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  ]:مقدمه [

طلبى سادات نامید در مجالس و  توان آن را مسئله تفوق اى که مى  در خلال ده سال اخیر مسئله
  محافل روشنفکران و روحانیان هزاره وسید، همواره مطرح بوده است. 

برابرى هاى والاى برادرى و  روحانیان آگاه و روشنفکران با احساس هزاره در پرتو اندیشه
اش آواز دلنواز مساوات و عدالت  اسلامى و تأیید مقتضیات دوران کنونى جهان که از هرگوشه

رسد اندك اندك از برابرى ملیت خود با قبیله سادات سخن گفتند و بعضى از آنها  بگوش مى
  عملا از بوسیدن دست سادات خوددارى نمودند.

طلبى   دارند گفتگو از تفوق ات خود دست بر نمىاز آنجا که صاحبان امتیاز به آسانى از امتیاز 
سادات و امتناع از دستبوسى خشم و کینه بیجاى بدخواهان سید را برانگیخت از اینرو گروهى از 
آنها دورهم نشستند و به منظور انحراف اذهان از واقعیت موجود به یک صدا و به اتفاق آراء 

ران با درد هزاره را در جامعه به عنوان نژادپرست و روشنفک  فیصله کردند که همه روحانیان آگاه
اند. از آن پس  تشکیل داده و کافر معرفى کنند و همه جا پروپاگند کنند که هزارها (حزب مغولى)

اى از وارد کردن دو اتهام مذکور باز نایستاده و در این  دستگاه تبلیغاتى سیدگرایان حتى لحظه
  ب شدت کرده است. اواخر تبلیغات مسموم کننده آنها کس

در این میان دو اتهام مغول گرایى و کفر کمونیستى که به وسیله دارودسته معلوم الحال اشاعه 
یابد تهمت نخستین خطرناکتر و زیان آورتر است. زیرا تهمت کفر هرچند موقعیت اجتماعى  مى

دارد. اما تهمت ن اندازد ولى عجالتا زیانهاى سیاسى در پى  بعضى از جوانان را به مخاطره مى
تواند روشنفکران هزاره را که  نخستین، داراى خطرهاى نابود کننده است. زیرا دولت به آسانى مى

افکنى ملى به حبس،   نفاق شوند به جرم  از طرف بلندگویان سیدگرایى به مغول گرایى متهم مى
سادات با جان و  طلبان کنید که چگونه امتیاز زجر، شکنجه و حتى مرگ محکوم کند. ملاحظه مى

  کنند.  گناه و معصوم بازى مى حیات افراد بى
جا در رد و تکذیب اقاویل نابخردانه آنان بگوییم که روشنفکران مترقى و  لازم است در همین

مسلمان هزاره که هم در سطح ملى و هم در رابطه با سادات هواخواه برادرى و برابرى کامل 
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سیماى عربى آن و خواه در چهره مغولى آن و خواه در قالب  هستند نظریه نژادپرستى را خواه در
کند که این آواز ناخجسته از کدام  کنند. براى ایشان تفاوت نمى آریایى آن قاطعانه محکوم مى

  توان با سلاح زنگ زده نژادپرستى کوبید. شود. نژادپرستى را نمى حلقوم بیرون مى
و برابرى است که آن را از سطح گیتى محو و  این آرمانهاى والا و ارجمند انسانى برادرى 

  نابودمى کند. 
توان بطور یک جانبه به گردن سیدگرایان سید  مسئولیت طرح احساساتى مسئله سادات را نمى

انداخت و جوانان هزاره را کاملا تبرئه کرد. از اینرو براى بیان تمام حقیقت باید گفت که برخى 
نکه مسئله را به دور از هرگونه تنگ نظرى براى رسیدن به از جوانان احساساتى هزاره بجاى آ

یک راه معقول، مورد برسى قرار دهند، شیوه توهین و تحقیر سادات را در پیش گرفتند و بدین 
  ترتیب کینه و دشمنى آنان را تحریک کردند. 

ت طلبى سادات و موضعگیرى متعصبانه سیدگرایان در قبال آن نزدیک اس طرح احساساتى تفوق
  ها و سادات را تیره سازد و رفته رفته به سوءتفاهم منجر شود.  که فضاى دوستى دیرینه هزاره

کوشیم  ها و سادات در این مقاله مى لذا ما با درك اهمیت تأثیر مسئله بر حیات اجتماعى هزاره
 شناسى علمى تجزیه و تحلیل کنیم و که موضوع را بر اساس احکام آئین مقدس اسلام و جامعه

راه حل منطقى و دینى آن را خاطرنشان سازیم و اکیدا از همه روشنفکران و مخصوصا روحانیان 
کنیم که این مقاله را عمیقا بخوانند و پس از مطالعه دقیق  با درد و جوانان آگاه سادات تقاضا مى

  .و کامل آن، ابراز نظر نمایند
  

-http://www.muhajer.com/dari/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/1407-%D9%88

-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%AF
-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84

-D8%B1%D8%AF%-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9
%86.html   

  

http://www.muhajer.com/dari/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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  :سادات قبیله است

  دهند.  سادات یک گروه اجتماعى را در میان هزاره تشکیل مى
  .شناسى علمى گروههاى اجتماعى عبارتند از طایفه، قبیله، ملیت و ملت از نظر جامعه

الذکر  گروه اجتماعى سادات در کدام مقوله اجتماعى سابقآید که  در اینجا این سئوال پیش مى
] دیگر سادات مصداق کدام یکى مقولات اجتماعى است؟ تحقیق 1شود و به عبارت[ شامل مى

الذکر را به زبان ساده تعریف کنیم و آنگاه نام علمى  کند که مقولات سابق این مسئله ایجاب مى
 :یمگروه اجتماعى سادات را مشخص و معین نمائ

  .خویشاوندى و همخونى روابط اساس بر خانواده چند اتحاد از است عبارت: طایفه –الف 

 .خویشاوند و همخون طایفه چند اجتماع از است عبارت: قبیله –ب 

باشند.  مشترك مى فرهنگ و زبان اقتصادى، رابطه سرزمین، داراى که است جماعتى: ملیت –ج 
 .دهد اى اهمیت خود را از دست مى اى و قبیله در ملیت عضو پیوند همخونى طایفه

برند و داراى  ملتّ: عبارت است از اجتماع افراد بیشمارى که در یک سرزمین مشترك بسرمى - د
ر تفاوت میان ملیت و ملتّ بسیا .زبان مشترك، اقتصاد استوار مشترك و فرهنگ مشترك هستند

  .دقیق است و براى افاده مقصود در اینجا همین گفتار موجز کافى است

ها  چون واقعیت عینى بین گروه اجتماعى سادات را در کشور و خاصه در میان هزاره
بینیم که گروه اجتماعى  دهیم واضحا مى بر اساس تعریفات فوق مورد بررسى قرار مى

لّت. زیرا این گروه فاقد عنصر سازنده سادات نه از گروه اجتماعى ملیت است و نه م
   باشد. ملیت و ملّت که عبارتند از سرزمین و اقتصاد مشترك، مى

کنند و از لحاظ اتنیک قومیت جزء هیچکدام  سادات در میان ملیتهاى گوناگون کشور زندگى مى
پس وقتى که مقوله ملیت و ملتّ بر آنان  .دهند آنها نیستند و بلکه گروه مشخص را تشکیل مى

اى  شان کاملا ساخت قبیله دهند و ساخت اجتماعى صادق نباشد مسلما آنها قبیله را تشکیل مى
اجتماعى سادات از طوایف همخون و خویشاوند تشکیل یافته است. نسبت  است زیرا گروه

  . رسد هاشم مى همخونی آنها پس از طی مراحل تسلسلی به قبیلۀ بنی



  @@..........................................................................................................................................................................................................................................................................................: : در افغانستاندر افغانستان  ییییگراگرا  ددییسس

 

اگر آنان را از زاویه روانشناسى اجتماعى بنگریم همه خـصوصیات روانى قبیله را در وجود 
کنیم. در ساخت اجتماعى قبیله، افراد، معمولا با اعضاى مؤنث قبیله خود  شان درك مى اجـتماعى
دیگر و  دهند ولى از قبیله کنند و به بیگانگان یعنى افراد خارج از قبیله خود دختر نمى ازدواج مى

گیرند زیرا نسب در میان قبایل پدرشاهى از طرف پدر تعیین  بیگانگان در صورت امکان دختر مى
رو، براى  خواهد که نسب خود را با خون پدرى دیگران از دست بدهد. از این شود و قبیله نمى مى

ر میان گیرند. این نمود روانى د دهند ولى دختر مى اى قبیله خود دختر نمى حفظ نسب طایفه
کنند و کمتر از دیگران دختر  سادات بقوت خود باقى است. معمولا در میان خود ازدواج مى

شود سید نیست و به این  گیرند و اگر احیانا به عامى دختر دادند فرزندى که از او زاده مى مى
دهند  ختر مىبرند معمولا به آنها د شود. ساداتى که در میان قزلباشها بسر مى افتخار هرگز نایل نمى

اى را نازکتر و  اند و حیاط و زندگى شهرى احساس قبیله زیرا قزلباشها همواره شهرنشین بوده
اى هستند. ازآنجاکه  سازد. از این رو، سادات آنها نیز داراى احساس بسیار رقیق قبیله سبکتر مى

سادات هزاره بکلى اى را با  در سالهاى اخیر شعور شهرنشینى آنان عمیق گشته است، پیوند قبیله
 .اند گسسته

کنند  نازند و افتخار مى دیگر از خصوصیات روانى قبیله اینست که افراد آن به منشأ آبایى خود مى
شمارند. همین اندیشه باطل،  و در مجموع خود را نسبت به مردمان و قبایل دیگر برتر و بهتر مى

باستان براى خود منشأ خدایى قایل شوند و اى باعث گشت که قبایل یونان  فضیلت و تفوق قبیله
طور قبایل عرب در  هر قبیله، خویشتن را به یکى از خدایان و ارباب انواع نسبت دهند. همین

کردند و هر قبیله، خود را قبیله برتر و  العاده به منشأ اجدادى خود افتخار مى زمان جاهلیت فوق
  .دانست عالیتر مى

دهند و در اثر انتساب به رهبر بزرگوار  تر قرار مى قام رفیعسیدگرایان نیز خود را در م
 .اسلام منشأ مافوق بشرى و الهى براي خود قایل هستند

بندى اجتماعى قبیله اینست که از دیدگاه قبیله یک فرد منسوب به او  خصوصیات سوم صورت
هر قدر که صالح و هر اندازه فاسد و شریر و بدکاره باشد نسبت به فرد دیگر از قبیله بیگانه 

] سیدگرایان با کمال قوت خود موجوداست. مثلا 2نیکوکار باشد، بهتر است. این ویژگى در میان[
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از نظر آنها یک سید فاسد و فاسق از یک هزاره خداشناس و نیکوکار رجحان دارد. مکررا دیده 
تى که با یک تراش، فاسق است وق شده که یک سید به اصطلاح روحانى و ملا که از نظرش ریش

بوسند، حال آنکه همان  محابا به رسم احترام دست یکدیگر را مى تراش روبرو شود بى سید ریش
  بوسد.  سید عالم دست عالم و ملاى هزاره را به رسم احترام متقابل نمى

را ورد زبان عام و خاص ”  الصالحون الله و الطالحون لى “آنان براى تبرئه خود حدیث مجهول 
 .گردانند مى” عام“ار خود را مورد احترام اق و فجو بدین وسیله حتى فساند  ساخته

سنجیم تا ثابت شود که این  الذکر را به کمک معیار اسلام مى اینک هر یک از خصوصیات سابق
   .خصوصیات ناپسند چه اندازه با روح قوانین اسلام ناسازگار است

 
  :منشأ انسان

همه انسانها را از ماده واحده آفریده و در اینجا خون آسمانى و بنابر آئین مقدس اسلام خداوند 
خون عادى وجود ندارد. آیات بسیارى در قرآن کریم به بیان این مطلب اختصاص داده شده 

مقدار نیافریدیم و  مگر شما را از آب بى“کنیم:  است و ما به عنوان نمونه برخى از آنها را نقل مى
 ]1”[رارگاهى محکم جا دادیم و مقدر کردیم و قدرتمند نیکو هستیم.سپس آنرا تا مدت معین در ق

 ]2”[خداوند شما را از خاك و سپس از نطفه آفرید و سپس شما را جفت جفت گردانید“

قوم، ملیت و  خوانید که خداوند همه افراد انسان را بدون استثناء نژاد، در آیات شریفه مذکور مى
 .شود است. از این آیات وحدت اصل و پیدایش انسان ثابت مىملت از آب و خاك پدید آورده 

ارزش  از آب بى  –هزاره خواه سید خواه باشد که هر –تمام افراد آدم از خاکند و تمام افراد 
 :نمود پیامبر بزرگوار اسلام این (مسئله) را در احادیث خود مکرر مىاست. 

 ]3.[در مشاعر و دلها مستقر گردد تا بیشتر”  شما فرزندان آدمید و آدم از خاك بود “

اى “اند:  از نظر اسلام نژاد و قبیله برتر و بهتر از دیگران وجود ندارد. زیرا همه از یکتن پدید آمده
مردم از خداى خود پرهیزکارى کنید آنکه شما را از یکتن آفرید و جفت او را نیز از همان عنصر 

 ”.نیدآفرید و از آن دو، مردان و زنان زیاد گسترا

ارزش و خاك و پدر  ] با بیان وحدت اصل و ریشه انسان و ارجاع آن به آب بى4قرآن مقدس[
ها و نژادها را در مورد انتساب کذایى و ادعایى آنان به ارباب  واحد، تمام مدعیات باطل قییله
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رترى قبیله بنابراین دعواى بانواع و یا منشأ الهى متجسم در پیامبر و امام، قاطعانه رد کرده است. 
 .معنى است و قوم سادات چون بر اساس دستور قرآن مورد توجه قرار گیرد پوچ و بى

  
  :شالوده فضیلت

اساس تهداب برترى در آئین اسلام، تقوى و پرهیزگارى است نه نژاداصیل و قبیله ممتاز و ملت 
(عنوان) قبیله و ملیت و ملت چه به نام نژاد باشد و چه در زیرها و تفوق طلبیها  برتر. همه برترى

اى مردم ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را جماعتها « موهومند، خداوند فرموده است: 
ترین شما در نزد خداوند  یرا) گرامى ز   ها قرار دادیم تا همه یکدیگر را بشناسید ( و قبیله

 ]5[ .» پرهیزگارترین شما است

ها نه براى تفاخر بر یکدیگر بلکه براى شناسایى و الفت  ها، و ملت ملیتها،  بنابراین، قبیله
باشند و همه نزد خدا مساوى بوده و جز به پرهیزگارى برترى نیست. پس اگر مفاد آیه را در  مى

آید که سید متقى با هزاره پرهیزگار برابر است  این مورد خاص تطبیق کنیم این معنى به دست مى
ر در این فضیلت ندارد. و عامل فضیلت، تقوى است. در هر که باشد خواه در و سیادت هیچ تأثی

سید و خواه در هزاره و چه در تاجیک و چه در پشتون، امام علیه السلام به عنوان مفسر قرآن 
بهشت از آن مطیعان است ولو برده سیاه باشد و  “مفاد آیه را کاملا روشن کرد، آنجا که گفت: 

  .” ست اگر چه سید قریشى باشددوزخ مال فاسقان ا
 

 :رجحان نابجا
الذکر از اینکه کسى فرد قبیله خود را بر فرد قبیله دیگر رجحان  اسلام بر مبناى (دستورهاي) سابق

  .دانسته است” عصبیت“دهد به شدت بیزار است و این تصور را نشانه تعیین کننده 

یا دیگرى را به نفع خود به تعصب وادار کسى که تعصب کند  “امام صادق علیه السلام فرموده: 
  .] یعنى فاقد ایمان است6”.[ نماید ریسمان ایمان از گردن او افتاده است

عصبیتى که صاحب خود  “ :، فرمود”عصبیت“العابدین علیه السلام پرسیدند از معنى  از امام زین
یگر بهتر بداند. عصبیت گرداند آنست که مرد شریر قوم خود را از نیکوکار قوم د را تبهکار مى
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این نیست که انسان قوم خود را دوست بدارد ولى عصبیت آنست که قوم خویش را بر ستمگرى 
 ]7”.[ بر دیگران یارى کند

 :آید السلام نکات زیر بدست مى از این بیان معصوم علیه

 .کند تعصب و امر به تعصب ایمان راسلب مى  -1

شریر قوم خود بر فرد شایسته و نیکوکار قوم بیگانه. تعصب عباتست از رجحان دادن فرد   -2
  .پس کسی که داراى چنین اندیشه باشد نظر به حکم اول مؤمن نیست

  .قوم دوستى عصبیت نیست  -3

  .اعانت و کمک به قوم در ستمکارى از عصبیت است و کسى که چنین کند مؤمن نیست  -4

ق از فلان هزاره صالح بهتراست ریسمان ایمان از حالا اگر سیدى بیاید و بگوید که فلان سید فاس
اى ادعا کند که فلان فرد نابکار هزاره از فلان سید نیکوکار و  افتد. همچنان اگر هزاره گردنش مى

 .شود انساندوست برتر است ایمانش زایل مى

ه اى در حضورشان بگوید که ملت هزاره بیچار اند که وقتى هزاره سیدگرایان طورى عادت کرده
کشد که این مرد متعصب و قوم  کنند و فریاد مى است فوراً او را به جرم قوم دوستى محکوم مى

خبرند که قوم دوستى جرم نیست خاصه اگر آن قوم مظلوم  دوست است. گویا از گفتار امام بى
باشد. ولى وادار کردن قوم به ستمگرى جرم و عصبیت است. در اینجا انصاف دهند که هیچ 

  .تواند ستمگر باشد دهد زیرا ستمکش نمى مردم خود را به ستمگرى دستور نمى اى هزاره
 

  :افتخار به حسب و نسب
آورى  در ذم افتخار به حسب و نسب از اولیاى گرامى اسلام آنقدر روایات، بجاى مانده که جمع

  :کنیم اینجا نقل مىکند و ما از مجموع آنها، دو یا سه روایت را در  آنها تألیف کتابى را ایجاب مى

السلام گفتم که من در میان قوم خود  عقبه بن بشیر اسدى روایت کرد که من به ابوجعفر علیه  -1
باشم. امام گفت به وسیله حسب خود بر ما منتّ مگذار زیرا کسى را که  داراى حسب بزرگ مى

که مردم  کسى را شمردند خداوند او را به وسیله ایمان بلند کرد چون مؤمن و مردم پست مى
پنداشتند اگر کافر بود خداوند او را به وسیله کفر پست کرد پس کسى را بر کسى جز  شریف مى

  ]8به تقوى برترى نیست.[
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االله من فلان ابن فلان هستم و نهُ پشت  شخصى در نزد پیامبر بزرگ اظهار داشت: یا رسول  -2
فرمود: اماتو هم دهم آنان هستى   -پاکش باددرود فراوان به روان  - خود را بر شمرد رسول خدا

 ]9گیرى.[ که در آتش قرار مى

پسر آدم را چه به فخر و نازیدن که اول او منى “رهبر طبقات محروم على علیه السلام فرمود:   -3
 تواند تواند خود را روزى دهد و نه مرگ را از خویش دفع مى و آخر او مردار بدبو است، نمى

]”.10[  
 

 :فتار فوقخلاصه گ
  .برترى به ایمان و تقوى وابسته است نه به حسب و نسب  -1

  .جایگاه کسى که به حسب و نسب افتخار کند در آتش است  -2

آغاز و انجام همه بدون استثنا منى و مردار بدبو است، حال کسى بیاید و براى آنکه مشمول   -3
بودن که آغازش منى و پایانش جسم مردار گفتار على علیه السلام قرار نگیرد و خود را از آدم 

بدبو است، استثنا کند و مافوق آدم بداند تا مجوزى براى تفاخر به حسب و نسب خود پیدا نماید 
خواهیم با  ما را یاراى بحث و تبادل نظر و ایجاد تفاهم با او نیست، زیرا ما اولاد آدمیم و مى

 .رسد شان نمى به ساحت قدسى آدمیان در رابطه باشیم نه با فرشتگان، که دست

کند خواه این حسب و نسب را بزعم  بنابراین، کسى که به حسب و نسب خود فخر و مباهات مى
هاشم (مربوط) بداند و یا به نژاد مغولى هر دو در آتش قرار دارند و در نظر  خود به قبیله بنى

  .عقل و دین محکومند

  :آید این است که ست مىاى که بد نتبجه: از بحث ما تا اینجا نتیجه

 اى و نژادى،  ادعاى برترى قبیله•

 اى و نژادى  تعصب قبیله•

 سرانجام افتخار به حسب و نسب، •

همه نقطه مقابل اسلام قرار دارند، عامل برترى در پیشگاه خدا تقوى و پرهیزکارى است، نه قبیله 
اى و برترى نژادى داراى (ذره)  برتر که در آئین اسلام چیزى به نام اصالت قبیله اصیل و نژاد
 .حقیقت نیست
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 :طلبى سیدگرایان عامل تفوق
اى را حایز هستند. ساحه نفوذ آنان  العاده چنانچه گفتیم سادات در میان هزاره نفوذ و اعتبار فوق

تنها در امور مذهبى محدود نیست بلکه دامنه آن تا حوزه اجتماعى نیز کشیده شده است. فى 
ند. در ا آنها سید بوده 6تا  5جات  هاى گذشته شورى غالبا از هرده وکیل از هزاره المثل در دوره

ساحه اداره و ریاست امور مذهبى اگر چه طلاب و علماى دینى هزاره از لحاظ کمیت و کیفیت 
فوق العاده زیادند و از سادات بسیار کم زیرا نفوس هزاره بسیار و جمعیت سادات اندك است، 

نفوذ و اعتبار یک سید مع ذلک مواضع حساس مذهبی به سادات اختصاص یافته است. 
اکنون این سئوال از  است با صد و هزار بل دو هزار و میلیون ملاى هزاره، آخوند برابر
 آید که عامل این نفوذ و اعتبار چیست؟  شناسى پیش مى دیدگاه جامعه

الاجتماع، روى هم رفته پنج عامل را در نیل به حیثیت و اعتبار اجتماعى دخیل و مؤثر  علم
سى، قدرت مذهبى، لیاقت و اهلیت در انجام داند و آنها عبارتند از: ثروت، قدرت سیا مى

  .عامل تعیین کننده نفوذ و اعتبار بوده است” نسب“اى  اموراجتماعى و در جوامع قبیله

کنیم تا دیده شود که در نفوذ اجتماعى  اینک این عوامل را یک یک در زیر، تحلیل و تشریح مى
  .سادات کدام عامل نقش تعیین کننده دارد

ثروت در سه  .است اجتماعى اعتبار عامل مهمترین مادى ثروت طبقاتى هاى جامعه در –الف 
کند. در چهره ملاك بزرگ، در چهره بورژواى صنعتى که مالک کارگاه صنعتى  چهره تبارز مى

است و باالاخره در چهره تاجران و سوداگران کلان. در اینجا درباره رباخوران و پولدارانى که 
توان توجه کرد زیرا آنان  اندازند نمى جهت معاملات پولى سودآور بکار مى سرمایه نقدى را در

پردازند، و از سوى دیگر منفورند و در اثر این دو امر داراى  معمولا در پنهانى بدین کار مى
در میان سادات هزاره شماره ملاك و بورژوا و تاجر شاید از شمار حیثیت اجتماعى نیستند. 

اند و نه سرمایه دار و پولدار و در عین حال  و اکثریت آنان نه زمیندار بزرگانگشتان تجاوز نکند 
ها  هزاره» استثمار«دهقان و کارگر هم نیستند. پس چه هستند؟ اکثریت، تنبل و تن آسا که از راه 

باشند. اندکى تأمل در آن  با وجود این داراى نفوذ و اعتبار عظیم مى کنند. امرار معیشت مى
  .دهد که ثروت با همه اشکالش علت نفوذ آنان نیست ن مىواقعیت نشا
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نامحدودى براى  نفوذ جامعه در آن سیاسى قالب در بویژه زورمندى بگذریم که زرمندى از –ب 
نمایند که  کند. واقعیت اجتماعى سادات هزاره به یک نظر ثابت مى صاحب خود تأمین مى

اکثریت قاطع آنان داراى قدرت سیاسى نیستند حال آنکه اقلیت همان اکثریت بشمول معدودى از 
ثل، اند از حیثیت اجتماعى برخورداراند. فى الم آنها که گهگاهى قدرت سیاسى به دست آورده

  .فرد سید چه قبل از وکالت و چه بعد از آن معتبر است

یت در انجام و اداره امورنیز به نوبت خود در کسب حیثیت و اعتبار در میان اهل و لیاقت –ج 
جامعه تأثیر بسزا دارد. امور مورد نیاز که تنظیم و اجراى آن مستلزم وجود اشخاص شایسته و 

در جامعه مورد بحث ما یعنى جامعه  پذیرد. دیگر تفاوت مى بایسته است از یک جامعه تا جامعه
شود عبارت  هزاره بعلت خصلت عمیق مذهبى خود آنچه ملاك لیاقت و اهلیت محسوب مى

یابد. یکى تعلیم  است از اداره و اجراى امورمذهبى. و امورمذهبى بدو ناحیه متمایز و انقسام مى
و دیگرى اجراى  منطق و فلسفهدبیات عرب و علوم دینى و دانشهاى معاون آن از قبیل: ا

مدرس) و نانطق (سخنور) (سخنرانیهاى مذهبى. از اینرو فرد شایسته و بایسته در دو چهره عالم 
کند. و این دو چهره در جامعه مورد بحث از حیثیت و مقام ارجمند برخوردارند. و در  تبارز مى

ى مذهبى هنوز معیارهاى دیگر اهلیت و آنجا به جز توانایى در تدریس علوم دینى و سخنور
لیاقت خریدار ندارند. وقتى که این عامل اهلیت و لیاقت را در زمینه نفوذ و اعتبار سادات هزاره 

بینیم که علاوه بر سیدهاى عالم و سخنور که احترام  دهیم واضحا مى مورد بررسى قرار مى
” ناطقان“و ” علما“منهاى  ”همه“که این شوند همه آنان داراى نفوذ و اعتبار هستند. حال آن مى

باشند. مکررا افراد بیسواد و زبان بسته آنان به عنوان وکیل! در  شان، فاقد اهلیت مذکور مى
اند و این نیز دلیلى است براینکه نفوذ و اعتبارشان به لیاقت و اهلیت در  مقرر شده” شوراى ملى“
  .مربوط نیست” نطاقى“و ” تدریس“

فراوان داده است. در  اعتبار و نفوذ را دینى امور مباشران دیندار، جوامع در مذهبى قدرت –د 
) مسیحى، زردشتى، کاهنان، پاپها و موبدان به بهانه تنظیم امور دینى 6ادیان برهمنى، بودایى،(

اند. مباشران اموردینى معمولا آگاهى به علوم دینى را  حیثیت نامحدودى براى خود تأمین کرده
سازند و این  دهند. و دانشمندى را ابراز کسب جاه و ریاست مى ه آقایى خویش قرار مىوسیل
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اسلام یک عمل نکوهیده معرفى کرده است. با آنکه اولیاى گرامى اسلام  عمل را دین مقدس
اند و افراد عالم را مورد تکریم و  ضمن روایات بسیار تحصیل علم را به مسلمین توصیه کرده

طلبى و درهم شکستن شخصیت  اند ولى به کسانیکه علم را به منظور ریاست دهاحترام قرار دا
  :چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود .اند دیگران فرامى گیرند اعلام خطر نموده

کند براى آنکه به مردان عالم فخرفروشى نماید یا به جنگ بیسوادان  که تحصیل علم مى  کسى« 
آنکه به وسیله علم، مردم را بخود متوجه کند و بگوید من آقاى  برود و آنان را شکست دهد یا

 ]11.[» شما هستم جایگاه چنین انسانى در آتش خواهد بود

آگاهى به امور دینى و اداره آن نفوذ و حیثیت و آبروى فراوان به ملایان بخشیده است و چنانچه 
از نگاه اسلام مردود است. همه دیدیم سوءاستفاده از این آگاهى در جهت تأمین ریاست و آقایى 

سادات هزاره داراى نفوذ و اعتباراند حال آنکه اکثریت آنان عالم دین نیستند. پس تا اینجا معلوم 
گشت که در زمینه حیثیت و اعتبار اجتماعى سادات هیچ یک از عوامل سابق الذکر دخیل نیستند. 

نماید. اما در واقع  امل نفوذ و اعتبار مىاگر چه در این یا آن نفر معین این یا آن عامل ظاهرا ع
عامل تعیین کننده چیز دیگر است. و عوامل مذکور فقط در تحکیم و گسترش آن تأثیر دارند. 
اکنون ببینیم آن عامل تعیین کننده چیست؟ مراجعه به تاریخ اسلام به این موضوع روشنى 

  .اندازد مى
 

 :)م مبشر برادرى و برابرى استگرایى (عربیسیم) (آئین پاك اسلا ته مانده عرب
و آله و امامان بزرگوار ما علیهم السلام مجریان  االله علیه  پیشواى انقلابى ما حضرت محمد صلى

قاطع برادرى و برابرى در میان مردم بودند و کوچکترین انحراف از آن اصول والاى انسانى را 
ر اسلام همواره در میان یاران وفادار دانستند. شعار اسلام برادرى و اخوت بود و رهب جایز نمى

کرد. تا بیش از پیش مسلمانان را به اهمیت آن  اخوت) را برقرار مى عقد(خود پیمان برادرى 
متوجه سازد. دیرى نپایید که با روى کار آمدن امویان و عباسیان در عرصه اجتماع و سیاست 
آیین برادرى و برابرى منسوخ گشت و رسم نابرابرى دوره جاهلیت از گریبان سیاست تبعیض 

» عرب«اسى سر بیرون آورد و کالاى باطل تبعیض بنامهاى (نژادى) دربارهاى غاصب اموى و عب
رونق یافت. و بدین ترتیب ایدئولوژى عرب گرایى (اصالت عرب = عربیسم) که » عجم«و 
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یادگار دوره جاهلیت است و در اوائل ظهوراسلام از (رونق) افتاده بود بار دیگر احیاء گردید. بر 
تمام ملل مسلمان و غیر مسلمان برترى دارد. عربهایى مبناى این اندیشه تبلیغ می شد که عرب بر 

که در زیر تأثیر تبلیغات عرب گرایى اشراف و طبقات حاکمه خود قرار داشتند خود را بالاتر از 
» موالى«کردند و آنان را  پنداشتند و بخصوص بر ملتهاى مسلمان غیرعرب مباهات مى دیگران مى

به موالى اکراه داشتند و اگر هم پشت سر آنان نماز  خواندند. عربها از اقتدار در نماز مى
کنیم. نافع بن جبیر شافعى از تابعان  گفتند براى فروتنى نسبت به خدا چنین مى خواندند مى مى

گفت:  گفتند: از قریش بود، مى پرسید کى بود؟ اگر مى دید مى اى را مى نامى، همین که جنازه
گفت: کالاى  ز غیرعرب (موالى) بود با خونسردى مىگفت: ا افسوس هموطنم مرد؛ اما اگر مى

  . گذارد خواهد، مى برد، مى خواهد، مى خدا است مى
” آقا“را  خود عرب …شکند، سگ، الاغ و موالى، گفتند: سه چیز نماز را درهم مى عربها مى

جویى  ] برترى12اند.[ دانست و معتقد بود که او براى آقایى و دیگران براى بندگى خــلق شده مى
عربها به تدریج کینه و نفرت شدیدى را در دلهاى مسلمانان غیرعرب که هر دم با تحقیر و توهین 

ارا به بدگویى از آشک” شعوبیان“و از زمان مأمون و پس از آن  .شدند، ایجاد کرد آنها روبرو مى
العمل اجتماعى عرب  از میان ملل مسلمان غیرعرب، عکس” شعوبیان“پیدایش  .عرب پرداختند

” التسویه اهل“دانستند. از آنرو آنانرا  گرایى بود. شعوبیان همۀ مردم را از عرب و عجم یکسان مى
سلمانان برادر و برابرند، فرماید: م گفتند: پیغمبر اسلام مى خواندند. آنها مى خواهان) مى (برابرى

هیچ عربى جز از “الوداع فرمود:   همه دست یکدیگرند، باید با هم برابر باشند و نیز در خطبه حجه
ترین شما  راه پرهیزکارى بر غیرعرب برترى ندارد و در قرآن است که پرهیزکارترین شما گرامى

ى و مقابله و مبارزه با آن غالبا نزد خداوند است. در فضاى تیره و تاریک و پرهیاهوى نژادپرست
چنان اتفاق افتاده که استدلال و برهان رنگ باخته است. از اینرو، در عرصه پیکار فکرى در میان 

خواهان غیرعرب کار به بدگویى و توهین منجر شد و این  اندیشه اصالت عرب و نظر برابرى
کتابهایى در ذکر بدیهاى عرب  خواهان، ها موضوع نگارش کتاب گردید. چنانکه برابرى بدگویى

 ]13نوشتند.[ تألیف کردند و عربها نیز بر ضد شعوبیان کتاب مى
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در میان فریادهاى زننده عرب گرایى که از حمایت و پشتیبانى طبقات حاکمه برخوردار بود، 
هادیان واقعى اسلام یعنى امامان  رسید. در عین حال هاى معصومانه برابرى بگوشها، نمى ناله
گوار ما که حامى برابرى و برادرى اسلامى بودند با تحمل مشقات و رنجهاى فراوان به جوار بزر

از نظرها ناپدید گشت و سلسله امامت خاتمه ” االله فرجه عجل“هم  پروردگار پیوستند و امام دوازده
 توان از آن پس در میان شیعیان فرزندى از صلب ایدئولژى عرب گرایى تولد یافت که مىیافت. 

نامید. این نوزاد پس از طى مراحل کودکى و جوانى در زمان ” اصالت سید“یا ” سیدگرایى“آنرا 
معاصر به دوران پیرى خود رسیده است و روزگار معاصر همه افکارى را که بر برترى نژادى، 

” اصالت سید “کند و نظریه  اند به گورستان تاریخ دفن مى طلبى ملى بنا یافته اصالت قبیله و تفوق
شود  نیز در زیر ضربات شکننده ایدئولوژى برابرى اسلام که دم به دم در دماغهاى خفته، بیدار مى

است که در ” سید گرایى“نابود خواهد گشت. عامل نفوذ و اعتبار سادات هزاره همین اندیشه 
  گردد.  اش نمایان مى پرتو سطور آینده چهره

 :و به مصداق رایى استسیدگرایى فرزند بلافصل عرب گگفتیم 

  پسر گر ندارد نشان از پدر
 تو بیگانه خوان و مخوانش پسر

  .دهیم وجوه شباهت در میان پسر و پدر را بایجاز مورد بررسى قرار مى
 
 :اهمیت نسب -1

دادند چه اینکه بوسیله نسب  ملتهاى قدیم اهمیت زیادى به نسب مى“گوید:  جرجى زیدان مى
  .کوشیدند شدند و از آنرو در حفظ نسب مى چیره مى مباهات کرده به مخالفان

هایى  نامه کردند بلکه براى خدایان خویش نسب نامه درست مى یونانیان نه تنها براى خود نسب
 ]14”.[ساختند داشتند و سرانجام بزرگان خود را به نژاد و نسب خدایان منتسب مى

« گوید:  العاده اهمیت قایل است چنانکه جرجى زیدان مى عرب گرایى به اصالت نسبت، فوق
تعصب در نسب میان اعراب به حد افراط بود. هر دسته از قوم خود خوبى و از اقوام دیگر بدى 

 ]15[»خواندند. گفت و آن را تفاخر مى مى

 .گریبان امویان سر بیرون آوردپس از ظهور و گسترش اسلام بار دیگر تعصب به نسب عربى از 
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عربها در جاهلیت تعصب قومى داشتند و هر قبیله براى خود افتخاراتى داشت، اسلام آن « 
امیه خلافت را به سلطنت مستبده تبدیل کرد مجددا تعصب  ها را باطل کرد. همین که بنى تعصب

شان را بر سایرین دیگران و خود بر را قریش که بودند مقید فقط و …عربى را تقویت نمود
 ]16[»ترجیح دهند.

گرایى یک قبیله به خاطر نسب شریف! خود بر قبیله دیگر برترى دارد و سیدگرایى  در عرب
اندیشه برترى نسب را از آن به ارث برده است و به جاى آنکه وارث زهد و تقوا و مبارزه در راه 

و اعتبار خود ساخت و بر اساس آن  بود، انتساب به پیامبر را پایه عمده نفوذ تحقق برابرى مى
طلبى صدراسلامى را  سادات را گروه ممتاز و والا و مافوق انسانهاى عادى اعلام کرد و راه تفوق

 .ها را بر اخوت دینى ترجیح داد پیش گرفت و بلندپردازى در میان هزاره

خواهد و همان  نمىکسى منکر انتساب آنان به خانواده پیامبر مقدس نیست و گواهى بر اثبات آن 
داند ولى سوءاستفاده از این نسبت را بر مبناى هدایت  کافى مى» خمس«اشتهار را در تادیه 

شمارد. خرد و دین هر دو  آسمانى که در صفحات گذشته ذکرش رفت، مردود و محکوم مى
  .گویند که انتساب یک فرد به یک خانواده و یک پدر باعث شناسایى اوست نه برترى او مى

 
  :حفظ نسب  -2

کرد و از اختلاط خون عربى با خون  عرب گرایى به حفظ نژاد خود تا حد تعصب اصرار مى
نمود. در نظر عربگرایى کسى که پدر یا مادرش عرب  غیرعرب بوسیله ازدواج جدا خودارى مى

مادرى، نامیدند و فرزندان عربى که از  مى (دو رگه)” مذرع“شد و او را  نبود خوار محسوب مى
شدند، کم کم عربها نسبت به کنیززادگان  نااصل) خوانده مى(”هجین“آمدند  غیرعرب بدنیا مى

مردى را که « گوید:  تغییر عقیده دادند و نسب پدرى را مهم دانستند چنانکه شاعر عرب مى
 مادرش رومى یا سیاه یا عجم است بد ندانید، زیرا مادر ظرف موقت است و نژاد مربوط به تخمۀ

  ]17.[»پدر است

کوشند که على رغم فتاواى آیات  سیدگرایى نیز داراى همین خصلت است. بنابرآن سیدگرایان مى
عظام دختر خود را به عقد ازدواج شرعى هزاره در نیاورند و در این امر تا مرز انکار از احکام 

در میان طلاب روند. چند سال قبل در نجف اشرف بحثى در این زمینه  دین نیز گاهى پیش مى
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سید و هزاره به عمل آمد سیدگرایان یعنى هواخواهان برترى نسب سیدى عربى از حکم شرعى 
کنند و  آقایان تشریع مى« چون این خبر به یکى از مجتهدین بزرگ رسید فرمود: ، انکار کردند

 .»گرنه چنین حکمى که دختر سید به عام روا نباشد در شرع شریف نیست

ضى از طلاب در یک مجلسى در کابل این مطلب مورد گفتگو قرار گرفت یکى وقتى در میان بع
بود من آنرا آتش  اگر حکم جواز ازدواج دختر سید با هزاره در قرآن مى« از آقایان گفت: 

. در همین جا لازم است یادآورى کنیم که در کشورهاى دیگر اسلامى از قبیل: عراق، »زدم مى
از نور دانش و بینش اسلام روشن هستند این تعصب در میان شان  سوریه و ایران که سادات شان

] دختران خود را به ازدواج افراد 18باشند[ وجود ندارد حتى برخى از آیات عظام که سید مى
غیرسید در آوردند. چند سال پیش یک آخوند بخت برگشته هزاره با یک دختر سید ازدواج کرد 

ازدواج کرده ” بلا“گویا او با  ار آبایى خود مجبور گردید.به حدى منفور واقع شد که به ترك دی
  .بود که دچار بلایى بیشمار، منجمله ترك دیار خود شد

 
  :تشریفات بى لزوم  -3

مثلا عرب گرایان   .عرب گرایى در رابطه با غیرعربها در بند تشریفات خسته کننده اسیر بود
کردند (کنیه کلمه ایست  باکنیه آنها را صدا نمىخواندند و هیچگاه  غیرعرب را به نام و لقب مى

شود میان عرب رسم است که نام کوچک کسى را براى  مادر شروع مى” ام“پدر یا ” اب“که با 
خوانند) در  کلثوم مى بردند و او را به نام پسرش و یا دخترش مانند ابوالقاسم یا ام احترام نمى

انداختند و اگر غیرعرب را براى  ن را پیش نمىکردند، هیچگاه آنا یک صف با آنان حرکت نمى
نشاندند تا مردم بدانند که  خواندند او را در سر راه مى رعایت سن و فضل و تقوى به مهمانى مى

 ]19او عرب نیست.[

مکتب سیدگرایى نیز همان تشریفات را با اندکى جرح و تعدیل و اضافه در بطن خود پرورانید و 
  :گذاشت. مهمترین تشریفات سیدگرایى عبارتند از در اختیار هواخواهان خود

  :بوسى دست –اول 
شود.  ادب و یا خودخواه و حتى کافر تلقى مى هزاره باید دست سید را ببوسد و گرنه بى هر

اند که تا دست برسم مصافحه اسلامى دراز شود، دست  سیدگرایان چنان بدین کار عادت کرده
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رسد. در سنت اصیل اسلامى فقط  پیما به مرز دهان مى قارهآنان بسرعت سرسام آور راکتهاى 
  .بوسیدن دست پیامبر و یا وصى پیامبر اجازه داده شده است و بس

 )267در اصول کافى (جلد سوم، باب تقبیل صغحه 

خوانیم: شخصى به نام على بن مزید السابرى گفت: خدمت امام صادق (ع)  این حدیث را مى
بوسیدم سپس امام فرمود: جز بوسیدن دست پیامبر و یا وصى پیامبر  رسیدم دستش را گرفتم و

  ]20شایسته نیست.[

  :صدرنشینى –دوم 
نشیند و صدر مجلس براى  ها، سید خواه عالم باشد و خواه جاهل در صدر مى در مجالس هزاره

” جیگه سید“اند:  گى نیز ترجمه کرده او اختصاص یافته است. این صدرنشینى را به زبان هزاره
داد تا صدرنشین  اى تشکیل مى ولى پیشواى بزرگوار اسلام مجلس نشست خود را به شکل دایره

  .معلوم نباشد

 :رفتن راه در پیشى –سوم 
کند و  وقتى گروهى راه رفتند اگر در میان شان سیدى باشد، لامحاله در مقدم صف حرکت مى

ا هنگام راه رفتن در وسط صفوف حرکت کسى را یاراى پیشى گرفتن بر او نیست. اما پیامبر م
دادند. از مقایسه در میان  کرد و جمعى پیشاپیش او و گروهى پشت سرش براه خود ادامه مى مى

شیر را «شود که واقعا به مصداق  خصلتهاى مکتب عرب گرایى و مسلک سیدگرایى معلوم مى
کام اساسى اسلام که گفته دومى فرزند نخستین است. و نیز از توجه به اح» بچه همى ماند بدو

هاى عرب گرایى و اصالت سید درست در نقطه مقابل  آید که اندیشه آمد، این نتیجه بدست مى
 .اسلام قرار دارند

  :توان چنین تعریف کرد در پرتو تحقیقات سابق الذکر مکتب سیدگرایى را مى

و کسى را که از این شیوه تفکر  »طلبى بر مبناى یک نسبت خاص سیدگرایى عبارتست از تفوق« 
نامیم. ستون فقرات مکتب  کند ما او را سیدگرا و یا طرفدار برترى سید بر دیگران مى حمایت مى

  .سیدگرایى همان برترى نسب است که اسلام به کرات آنرا محکوم کرده است
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ه امامان، ها یعنى همان ارادت سرشار ب سیدگرایان با سوء استفاده از عقیده مذهبى هزاره
سیدگرایى راجزء لاینفک شیعه گرایى قلمداد کردند و با این بهره بردارى بسیار ماهرانه آنرا 

پس عامل حیثیت و نفوذ آنان مکتب سیدگرایى است  وسیله نفوذ و اعتبار اجتماعى خود ساختند.
  .و سوء استفاده از مذهب و دین در استحکام و دوام آن مؤثر واقع شده است

البیت همان  ناپذیر شیعه بودن است و اهل البیت جزء اجتناب در اینجا شکی نیست که محبت اهل
امامان معصوم و پاك است و برترى آنان بر دیگران بر اساس نسب استوار نیست بلکه به خاطر 

طلبى گفتگو کردیم و  مقام رهبرى آسمانى شان است. در صفحات گذشته درباره نکوهش تفوق
ا به سخنان آقاى فلسفى که توضیح معانى آتى را در بر دارد و خیلى آموزنده است این بحث ر
  دهم.  خاتمه مى

االله علیه و آله در تعالیم آسمانى خود به پیروان  رسول اکرم صلّ«   :گوید دانشمند محترم مى
 طلبى و برترى جویى بى حساب نه تنها ضرر دنیوى دارد و اجتماع را خویش فهماند که تفوق

آورد بلکه این خلق ناپسند از  کند و مفاسد گوناگون به بار مى دچار بى نظمى و هرج و مرج مى
  .نظر ایمانى و معنوى سبب محرومیت از فیض ابدى الهى در عالم قیامت است

 ]21[»تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لایریدون علوا فى الارض و لافسادا و العاقبه للمتقین« 

خواهند در زمین  دهم که نمى سعادت و بهشت آخرت را به کسانى اختصاص مىاین خانه 
بلندپروازى کنند و تفوق خود را به ناروا بر دوش دیگران تحمیل نمایند و باعث فساد و تباهى 

  ]22.[»شوند که رستگارى و حسن عاقبت مخصوص پرهیزکاران است
 

  :شعار تفوق طلبى
خود از دیگران به یک سلسله شعارهاى مادى و معنوى متوسل همواره تفوق طلبان براى تمایز 

اند. منظور از شعار مادى و معنوى در اینجا به ترتیب لف و نشر مرتب همان لباس خاص و  شده
 ]23عناوین و القاب است.[

جامه سفید شعار امویان بود  اند. اصالت عرب و سیدگرایى نیز داراى شعار ویژه خود بوده
شد مجبور  سیاه رنگ را شعار خود قرار دادند و هرکس بر خلیفه عباسى وارد مىعباسیان جامه 

 .گفتند مى ”سواد“بود روپوش سیاهى در بر کند که آنرا 
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] 24اسلامى این لباس پوشیدن مجرى گردد.[ منصور به عمال خود فرمان داد که در سراسر ممالک
نیاز باشد و به  ید تا از شناساندن بىمکتب سیدگرایى براى طرفداران خود عمامه سیاه را برگز

حال آنکه از نظر مکتب شیعه پوشیدن  مجرد دیدن به وسیله همان عمامه سیاه مشخص گردند.
این مکتب مورد بحث در زمینه القاب همان عنوان ساده قلیل   .است” مکروه“لباس سیه در نماز 

داده، در عرف سیدگرایان تنها کسى که را بخود اختصاص ” آقا“اللفظ و کثیرالمعنى: یعنى واژه 
  .است” سید“شایسته این عنوان است 

” آغا“ها تلقین گشته که هرگاه کسى بگوید:  اختصاص این لقب به سادات چنان در میان هزاره
در میان ” تخلص“وارد شده است. در اثر رواج ” سیدى“داند که  آمده، فورا طرف صحبت مى

کنند و مثلا  شان یاد مى ن هزاره اکنون آنان را نیز به تخلصخوانان و واعظا طلاب و روضه
یاد ” آقا“گویند: آقاى راشدى، ولى هنوز هم سیدگرایان متعصب تخلص آنان را بدون ذکر  مى
  .کنند مى

ناگفته نماند که بعضى از روشنفکران هزاره وقتى با سادات متنفذ روبرو شوند فورا دست شان را 
ایم که  را که در آینده نزدیک به حسابش خواهیم رسید در موارد بسیار دیده بوسند. مثلا مبلّغ مى

و ” پیرم“و هر گاه با یکى از آنان روبرو شود او را به عنوان  دست سیدگرایان را بوسیده است
کند اگر تحقیقات  کند او که خود را در زمره ارباب تحقیق محسوب مى خطاب مى” مرشدم“

] شاید در رابطه با افراد سیدگرا، عادت 25ر این مقاله با دقت بخواند[منطقى و اسلامى ما را د
گفتن را ترك کند. در هر حال خواه این عادت ناپسند را ” مرشدم“و ” پیرم“دست بوسیدن و 

 .ترك کند و یا ادامه دهد از نیش خامه (بیدار) ما در امان نخواهد بود

پس سیدگرایى با آقاگرایى  دانند. مى” سید“کلمه را به فارسى ” آقا“پس باید افزود که واژه 
  کسى«مرادف است. و آقایى در پیشگاه اسلام مردود است چنانکه امام صادق علیه السلام فرمود: 

 ]26.[»کند سرانجام به پرتگاه هلاکت و تباهى کشیده خواهد شده که آقایى طلب مى

) خطاب کرد، آن رهبر بزرگوار (آقاى من» یاسیدى«هادیان مکتب اسلام  شخصى به یکى از
این روایات بر ادعاى آقایى که جوهر «فرمود: این خطاب را ترك کن زیرا همه ما برابریم. 

  .»کشد سیدگرایى است کاملا خط بطلان مى
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سیدگرایان عقیده دارند که سادات نسبت به دیگران به خداوند نزدیکترند و خداوند به خاطر 
لذا در همه اوقات گوش بفرمان سید  ر خاص خود قرار داده استسیادت شان آنها را مورد نظ

فورا اجابت کند، این عقیده نیز ” مریدان“دارد تا دعاى بد و یا دعاى خوب او را در مورد  مى
ریشه اسلامى ندارد. بنى اسرائیل درباره خود چنین عقیده داشتند و خداوند در قرآن کریم در 

« گفتند:  به علت همین شیوه تفکرشان سرزنش کرده است. آنها مىآیات متعدد سوره بقره آنها را 
هرگز آتش دوزخ جز چند روزى « گفتند:  ] و یا اینکه مى27[»ما فرزندان و دوستان خدا هستیم.

 ]28.[»اگر گنه کار باشیم به ما نخواهد رسید

  :اند در تفسیر همین آیه شریف نوشته» قم«مفسران حوزه علمیه 

بزرگ به هیچ کسى نظر خصوصى ندارد و نسبت به احدى کینه و عداوت پروردگار  …«
هاى آن مربوط به نیکوکاران است از هر طایفه و هر قبیله که باشند. و  ورزد، بهشت و نعمت نمى

اى جدا بافته و  اما اینکه بنى اسرائیل تافته  .هاى جهنم کیفر بدکاران از هر گروه که باشد مجازات
توان پیدا کرد و با عدالت نیز نخواهد سازگار  دلیلى از نظر خرد براى آن نمىگل سر سبد باشند 

  .”بود، نه بنى اسرائیل و نه هیچ قوم دیگر
 

  :فرمول قدیم رابطه
عرب گرایى امویان و عباسیان رابطه عرب را با غیرعرب بر مناسبات شبه آقا و برده استوار کرده 

شد. مردمان آزاده غیرعرب به آقایى  یرعرب را شامل مىهم بردگان و هم آزادگان غ” مولى“بود. 
   کردند. عربها گردن نهاده بودند و مانند بردگان از آنان بى چون و چرا اطاعت مى

 بنا مرید –ها رابطه سید را با هزاره بر شالوده پیوند پیر ولى مکتب سیدگرایى خاصه در میان هزاره
ف به عاریت گرفتند و آنرا از محتواى صوفیانه .کرد اش تجرید  سیدگرایان این رابطه را از تصو

  کردند و به جاى آن محتواى ویژه خود را گذاشتند. 
یا انسان کامل ” پیر“در تصوف سالک یا مرید در طى مراحل عرفانى خویشتن را به راهمایى 

راه خود را بسوى سر  ”پیر“بتواند بدون ارشاد دانست و در نظر او محال بود که مرید  نیازمند مى
دانست که لحظه در تربیت مرید اهمال نورزد و  منزل مقصود بگشاید. پیر نیز خود را مکلف مى

  مند گرداند.  ا از رهبرى خود بهرهر که اوکوشید  مى
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اما درمکتب سید گرایى، پیر هیچ مسئولیتى در پرورش معنوى مرید خودش احساس 
توانستند براى مریدش تعویذ بنویسد و طالعش را معلوم نماید و برایش  ها مىنداشتند تن

   استخاره و دعا کند. هر خانواده هزاره بدون استثنا یک پیر دارد.
بندد. این کاردر عمر مرید یکبار و  اى مى علاوه بر امور مذکور پیر کمر مرید رابه تار و یا تکه

مقابل آن پیر فى المجلس تحفه و هدایاى گرانبها و یا گیرد ودر  طبق تشریفات خاصى صورت مى
هاى مرفه هزاره دو پیر دارند، یکى پیرى که  دارد. بعضى خانواده پول نقد از مرید دریافت مى

دهد. هر خانواده طبق استعداد مادى خود بز و یا  و دیگر پیرى که تعویذ مى بندد کمر را مى
    .ر در هرسال اختصاص میدهدگوسفند و یامقدارى پول را بحیث نذر پی

کنند، تعویذ مورد  روند، و نذرها را جمع مى هاى مریدان مى بخانه [پاییز]معمولاپیرها در ایام تیرماه
بندند. مقام پیرى از یک سید به سید دیگرى یعنى  نویسند و کمرهاى مریدان را مى ضرورت را مى

ف این مقام، ارثى نیست بلکه اکتسابى  از پدر به پسر به ارث منتقل مى شود. و حال آنکه در تصو
یرى در نسب استوار است و در اینجا (در تصوف) به ریاضت و مجاهدت است. و در این مقام پ

 .زاهدانه صوفى

رابطه پیرى و مریدى که از تصوف اسلامى بعد از اسلام گرفته شده طبعا رفت و آمد پیر را به 
ها را در میان پیر و مرید و اعضاى خانواده  سازد. و همه فاصله خانه مرید آسان و بدون مانع مى

کند همین آسانى و بدون مانع  اى در میان آنها ایجاد مى دارد و تماس صمیمانه میان بر مى مرید از
مراوده رفت و آمد متاسفانه دو صفحه سیاه در تاریخ روابط سید و هزاره باز کرده که مطالعه آن 

ه اندوخت  دو صفحه تاریک و ننگین، در دل هر انسان شریف اعم از افراد با احساس سید و هزاره
  آورد.  ناپذیر پدید مى است که مثال فراوان و توصیف

را روى این ” سواد“اى از آن  اینک به مقصد بیان حقیقت تاریخ نه تحریک احساسات شمه
 .آوریم تا مایه پند و حکمت و عبرت باشد مى” بیاض“

  :هتک ناموس
ها بى نهایت آسان ساخته  برخى از سادات از پیرى و مریدى که کار مراوده شانرا در خانواده

هاى گمنام و فقیر و بیچاره هزاره مرتکب  اند. آنها در بعضى از خانواده است، سوء استفاده کرده
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ومانه توانند صداى مظل ها نمى اند زیرا میدانند که اینگونه خانواده گناه کبیره هتک ناموس شده
گردد و  هاى شرم آور و ننگین تجاوز آنان معمولا دهان به دهان مى خود را به جایى برسانند، قصه

هاى  شود. همین اکنون همه آن قصه گاهى به شکل مزاح افتضاح آور در مجالس دوستانه! نقل مى
آنها  واقعى از زبان مردم در کتابى گرد آورى شده و نام افراد جنایت کار با همه خصوصیات

بطور مشروح در آن ثبت گشته است ولى ما به خاطر حفظ وحدت و جلوگیرى از طغیان 
کنیم. آقایان خود  احساسات مردم هزاره حتى از ذکر یک نمونه مشخص در اینجا خوددارى مى

   »دلده شوره«دانند که:  مى
 

 :جاسوسى به نفع ستمگران
اى بدون مانعى رفت و آمد نماید،  اگر جاسوسى بتواند اعتماد مردم را جلب کند و در هر خانه

مسلما در کار پلید خود موفق است، و براى دستگاهى که او را بدین وظیفۀ ناپاك گماشته است 
دهد. در میان هزاره آنکه بى نهایت قابل اعتماد است  خدمات فوق العاده سودمند! انجام مى

هم ارادت و هم اعتماد آنها را بخود اختصاص داده است. ” پیر“است. زیرا او به مثابه ” سید“
روى این اصل طبقات حاکمه همواره افرادى از سادات را براى جاسوسى در میان هزاره استخدام 

ها بعضى از افراد سید را براى  کنند. چنانکه امیر عبدالرحمان به منظور مقهور کردن هزاره مى
 1306سى در هزاره جات مورد استفاده قرار داد. مؤلف دانشمند سراج التواریخ در وقایع جاسو

در روز هشتم ماه رمضان حکمرانان غزنین و « هجرى قمرى پرده از این راز برداشته است: 
قندهار و پشت رود و سیقان و کهمرد چون سردار محمدحسین خان و سردار نور محمد خان و 

بدل بیگ را که اطراف شرقى و جنوبى و شمالى کوهستان هزاره جات به  مولا دادخان و میر
حکومت قیام داشتند در حضور اقدس فرمان رفت که از هر طرف دوتن مرد هشیار، راست کار، 
مامور نمایند که داخل جبال هزاره جات شده، مقدار مسافت و سهل و صعوبت و منحنى و 

اش با  و تنگى و فراخى راه و جمعیت مردم، سکنهمستقیم طرق و مواضع حرکت و فرود سپاه 
معمورات و مطمورات ایشان دیده و دانسته همچنان منزل به منزل طى مراحل کرده در مزار 
شریف حاضر پیشگاه سعادت پایگاه خلافت شوند تا بوجه صحیح و طبق واقع حضرت والا را 

 ]29[»ور نموده ره سپر تواند شداطلاع دست دهد که از کدام راه با چه قدر لشکر و سامان عب
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شود  از عبارت سابق الذکر هدف گماشتن و فرستادن جاسوس در هزاره جات واضحا معلوم مى
  :که یک هدف نظامى است و متیوان آنرا چنین خلاصه کرد

 .علوم نمودن خصوصیات راهم –اول 

 .سپاهیان حرکت مواضع و طرق –دوم 

 جات هزاره ساکنان و جمعیت برآورد –سوم 

مرد هوشیار « شود باید  در نظر عبدالرحمان جاسوسى که براى انجام خدمات فوق گماشته مى
 .باشد »راست کار

از آن سو چون فرمان گماشتن « در باب انتخاب چنین مردى به مؤلف دانشمند گوش فرا دهید: 
سید « راه شناس حضرت والا در قندهار پرتو وصول افگند سردار نورمحمد خان حکمران آنجا 

نام ساکن چاردهنه و محمد جان نام گندگانى قوم قزلباش را از قندهار در روز غرهّ  » شاه نجف
اره باغیه تا انتهاى آن همه ماه شوال رهسپار ارزگان نموده امر کرد که از ابتداى خاك سرزمین هز

جا را نیک دیده و مشاهده کرده راه و بیراه و گذرگاه لشکر و انبوهى مردم آن بوم و بر را نوشته 
 ]30[»خود را به حضور انور رسانند.

” پیرها“توفیق یافت و او را از میان  »مرد هشیار راست کار«سرانجام امیر عبدالرحمان به انتخاب 
سید بودن، هم مذهب “ها دارند برگزید، زیرا یکى به علت  مذهبى با هزاره و کسانی که پیوند

توانستند  ها بودند و مى خویش مورد اعتماد هزاره” پیوند مذهبى“خود و دیگرى به سبب ” بودن
بدون مانع در میان هزاره جات بروند و معلومات مورد ضرورت دربار ستمگر امیر را براى 

 .هم آورندها فرا مغلوب کردن هزاره

ملا فیض محمد، فلسفۀ انتخاب جاسوسها را از میان سادات و هم مذهبیهاى هزاره با روشنى هر 
  :چه تمامتر چنین شرح داده است

اش نیک پنداشته و اعتقادى به او داشتند  مقارن اینحال سید نجف ولد سلطان شاه که مردم هزاره“
ارتش در هزاره جات با بزرگان هزاره معرفت با محمد جان نام تاجر قوم قزلباش که از سبب تج

نامه (تامه) داشت و حکمران قندهار چنانکه گذشت مامور تحقیق طرق و شوارع هزاره جات 
کرده بود و سید باباشاه و سیدعبدالوهاب وسیدنبى نامان گماشتگان حکمران غزنین و عبدالرسول 



  @@..........................................................................................................................................................................................................................................................................................: : در افغانستاندر افغانستان  ییییگراگرا  ددییسس

 

پشترود وارد مزار شریف شده باریاب  خان سد و زایى و عبدالنبى نام قوم بروتى ماموران حاکم
گشتند و حضرت والا به لحاظ اینکه راهها و گذرگاههاى هزاره جات را نیک علم آوره و نقشه 
سهل وصعب آن کوهستان را باموضع هبوط و منازل حرکت و فرود بر طبق مقصود از شرف 

 ]31”.[رمودروپیه تنخواه معین ف 36ملاحظه اقدس گزارش دادند، هر یک را در ماهى 

جاسوسان معلومات مورد علاقه امیر بیدادگر را فراهم آوردند و او بر مبناى همان اطلاعات دقیق 
ها را پى ریزى کرد و طبق آن سپاهیان خونخوار خویش را بدانسوى  نقشه مغلوب کردن هزاره

 .سوق داد و کرد و آنچه کرد

ها  زمان کار مقهور کردن هزاره ملاحظه و دقت کنید که چگونه برخى از افراد سید در آن
راتسهیل کرده و با کمال هشیارى و صداقت! کمر خدمت در خدمت ستمگران بسته بودند. مزد 

گرفتند ناچیزتر از آنست که بتوان روى  ها مى روپیه در قبال نذر و خمسى که از هزاره 36ناچیز 
 آن حساب کرد 

م مصداق این عمل زشت را تعمیم دهیم و خواهی در اینجا لازم است بگوییم که ما هرگز نمى
هاى بسیار ارجمندى هم  خداي نخواسته تمام سادات را بدان متهم سازیم. در میان آنها نمونه

  .اند و هستند وجود داشته و دارد که با ما همدرد و هم احساس بوده

   .کنیم شناسى یاد مى و اینک از دو شخصیت به عنوان ابراز حق
 

  :بلخى بزرگ
ترین  ترین و انسانى مرحوم سیداسماعیل بلخى سخنور و دانشمند و سیاستمدار معروف، درخشان

داشت و هواخواه پرشور بیدارى و  ها را بسیار دوست مى چهره سادات هزاره است. او هزاره
انگیز و  تحرك آنها بود. پس از دوران طولانى زندان در منابر و مجالس عمومى با بیان شیوا و دل

کرد که پسران و دختران خود را على رغم موانع سرکارى به  ها را تشویق مى ونگر خود هزارهافس
مکاتب شامل سازند تا بزیور علوم ثمربخش معاصر آراسته شوند و سپس دانش خود را در 
خدمت مردم قرار دهند. در آن زمان که عموم ملایان هزاره و سید رفتن به مکاتب عصرى را 

کردند، سخن تشویق کننده بلخى در  ها را از آن منع مى پنداشتند و هزاره دینى مىنشانه کفر و بى 
کرد که ریسمان  ها توصیه مى آن باب جنبه مترقى داشت و بسیار سودمند بود. وى به هزاره
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حمالى را بیک سو نهند، کارهاى حقیر را ترك کنند و به کسب و کار آبرومندانه بپردازند. 
کرد. او  ر مذهبى متعهد بود و در برابر جامعه احساس مسئولیت مىخلاصه بلخى یک سخنو

طرفدار سرسخت برابرى و برادرى و دوستى هزاره و سید و قزلباش بود. ما مساعى انسانى او را 
ها میدانیم و همه را قابل تحسین و  در این مورد داراى اهمیت تاریخى در حیات معاصر هزاره

دهد و آن را در بستر زمان  به چهره بلخى صبغه ملکوتى مى شماریم. خصوصیتى که تمجید مى
طلبى دیده  گرداند آنست که در برابر خودش با دیگران کوچکترین نشانه تفوق فناناپذیر مى

شد. در همان نخستین لحظات تصادف و آشنایى در میان خود و دیگران رشته عمیق دوستى  نمى
   .کرد و رفاقت را برقرار مى

ما  ،گذاشت سیاه را که علامت ممیز (متمیز) سیدگرایان است هرگز بر سر نمىبلخى عمامه  
  .داریم. روانش شاد خاطره بلخى بزرگ را همواره گرامى مى

 
  :شهرستانى

شخصیت دیگر معاصر نویسنده توانا شاه على اکبر شهرستانى است. این جوان منزوى و گوشه 
فلکلور (فرهنگ عوام) و لغات مستعمل و مهجور گیر در طى پانزده سال اخیر در تهیه و تدارك 

لهجه هزاره گى اشتغال دارد. تاکنون ماحصل تحقیقات خود را به صورت مقالات در مجله ادب 
نشر کرده است. آثار محققانه شهرستانى درباره رسوم و رواجها و کلمات هزاره گى نشان بارزى 

مان پرمهر و اخلاص شان این نویسنده محترم تواند بود از اداى دین او نسبت به مردمى که در دا
  .پرورش یافته است و از آن مردم ارادتها دیده است

خواهد  شود او مى قرارى که از علاقه نویسنده دانشمند به گردآورى فرهنگ عوام هزاره معلوم مى
ا در که عمر عزیز خود را بر سر این کار بگذارد. ما در حالیکه زحمات دانشمندانه شهرستانى ر

ستائیم از خداوند کریم  راه تألیف و گردآورى و نشر تحقیقى فلکلور مردم خود فوق العاده مى
  .»رچنین کنند بزرگان چو کرد باید کا«خواهیم. آرى،  بزرگ براى او عمر دراز و ثمربخش مى
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 هاى در حال آزمایش  نمونه
در اثر آشنایى با افکار روز و در خلال چند سال اخیر طلاب علوم دینى اعم از سید و هزاره 

کنند و در پیرامون آن  روحیه واقعى اسلام در منابر و مجالس بیشتر مسایل اجتماعى را طرح مى
غالبا سخنرانیهاى روحانیان روشنفکر را تشکیل میدهد. ” تبعیض“پردازند. مسئله  به گفتگو مى

یچ اشارت در باب سیدگرایى بحث آنان درباره تبعیض معمولا بسیار کلى و مبهم است خاصه ه
کنند و مبلغان سید از بیم  رسد. واعظان هزاره از ترس تکفیر سکوت مى در گفتارشان به نظر نمى

آورند. در این میان بعضى از سخنوران هزاره با  به خطر افتادن نفوذ شخصى خود دم بر نمى
در جمع روحانیون  کنند ولى پذیرش خطر تکفیر و توهین، گاهگاهى سیدگرایى را محکوم مى

روشنفکر سادات تاکنون واعظى ولو بر سبیل رمز و کنایه سخنى در ذم و قبح سیدگرایى نگفته 
گویند در میان آنان افرادى هستند که قلبا به اصل برابرى و  شود مى است. طوریکه شنیده مى

” مصلحت“ى دانند ول برادرى اسلامى ایمان دارند. و سیدگرایى را براساس آن اصل مردود مى
بینند که در مجالس عمومى و روى منابر بى پرده مسئله را طرح کنند یعنى از ملایان متنفذ  نمى

آید که چرا آنها در صورتیکه سیدگرایى را ضد  ترسند. حالا درباره آنها سئوالى پیش مى خود مى
د و ذهن مردم گوین کنند علنا در آن باره سخن نمى اصول و برابرى و برادرى اسلامى محسوب مى

اختراعى چیست؟ اگر زبان کاشف مکنونات قلبى  ”مصلحت“سازند؟ مفهوم این  را روشن نمى
توان به ایمان قلبى شان به موضوع مورد بحث پى  اند، چگونه مى است وقتى که آن را فرو بسته

 برد و آگاه شد؟ 

رایى و مغول روحانى روشنفکرى که بیش از دیگر روحانیان خودش در محافل خصوصى سیدگ
  .کند، آقاى عالم است گرایى را رد مى

پرسند که چرا آقاى عالم در مجالس بزرگ طبق دساتیر اسلامى بر موضوع،  جوانان از خود مى
توانیم پاسخ دهیم گفتار و کردار خود روحانیان مورد  اندازد؟ این پرسشها را ما نمى روشنى نمى

ناظر اوضاع هستیم. اگر در آینده آنها در موضع دفاع از تواند بیانگر موقف شان باشد. ما  نظر مى
ها و رد و تکذیب سیدگرایى قرار گرفتند، تبعیض را در همه اشکالش مورد انتقاد  ستمکشان هزاره

طلبى را در همه مظاهرش محکوم کردند، مورد تأیید و احترام ما  کوبنده قرار دادند و تفوق
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بى آنکه کوچکترین اهمیتى به تبلیغات زهرآگین شان قایل شویم، بى  خواهند بود. در غیر آن ما
ترین هراسى از تکفیر و تفسیق و تلعین آنها داشته باشیم به راه خود که راه تحقق  آنکه جزئى

  دهیم.  هاى کشور است ادامه مى برادرى و برابرى و دوستى کامل در میان همه ملیت
عاشق در طریق رسیدن به معشوق از طعن طاعنان و  ماعاشق شدید عدالت اجتماعى هستیم

  .هراسد ترسد و از دشنام و توهین بدخواهان نمى نمى

  در ره منزل لیلى که خطرهاست به جان
  شرط اول قدم آنست که مجنون باشى

 
  :»انماالمؤمنون اخوه« فورمول نوین رابطه

رشته مذهب شریف شیعه آنها  کنند. ها زندگى مى قبیله سادات دیر زمانى است که در میان هزاره
بردند اتحاد و  ها در خواب طولانى خود بسر مى را به یکدیگر پیوند داده است. تا زمانیکه هزاره

طلبى  دوستى در میان آنها و سادات بر شالوده پیرى و مریدى قرار داشت و در این رابطه تفوق
ه و فرو رفته در خواب نادانى ها قابل لمس نبود زیرا انسان غفلت زد سیدگرایان براى هزاره

   .دهد احساس درد اجتماعى را از دست مى
اند. در میان حالت خواب و بیدارى یعنى مرحله  ها از خواب دیرین بیدار گشته اکنون هزاره 
ها را به طور مبهم درك و احساس  تواند پدیده در این مرحله انسان مى کشیدن قرار دارند.” فاژه“

فعلا در همین موقف انتقالى هستند. تبعیض و نابرابرى را روى استخوانهاى کند. اکثریت هزاره 
ها از این  کنند ولى بى آنکه عامل و یا عوامل آنرا بدرستى بفهمند. همه توده خود احساس مى

اما عده کثیرى از آنها و مخصوصا روشنفکران شان اعم از روحانیان و جوانان   .اند مرحله گذشته
ى بی خواهند مردم خود را به این مرحله بکشانند و آنها را در مقابل  اند و مى دار گشتهحالا به کلّ

تمام اشکال تبعیض، استثمار و ستم و منجمله سیدگرایى آگاه نمایند. منطق شان، چنانکه گذشت 
  منطق انسانى و برابرى و دوستى است. 

و محبت در میان همه  ما در حالیکه خود را عمیقا طرفدار برقرارى اصول مساوات و اخوت
طلبى نسبى  دانیم خواستار آنیم که روابط ضداسلامى پیرى و مریدى که بر مبناى تفوق ملیتها مى

  .ها مبدل گردد بنا یافته، به رابطه بشرى برابرى و برادرى در میان سادات و هزاره
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  رابطه قدیم چنین بود: 
  سادات = آقا، پیر

 هزاره = نوکر، مرید 

  رابطه پوسیده باید جا را به رابطه نوین ذیل خالى کند: 
  سید = برادر

  هزاره = برادر
   یعنى:

  سید مساوى است با هزاره. 
  هزاره = سید. 

ما طرفدار رابطه دوم هستیم و سیدگرایان حافظ و پاسدار رابطه نخستین. تادیده شود که سادات 
  پسندند؟ واقعا مسلمان روشنفکر کدام را مى

 
  :نتیجه مباحث گذشته

هاى ناپسندش اعم از عرب گرایى و مغول گرایى و آریایى گرایى  نژادپرستى را در همه جلوه -1
 . کنیم محکوم مى

ما با سادات مخصوصا با فقیران و روحانیان و روشنفکران مترقى شان پیوند عمیق و دوستى  -2
 . کنیم در خود احساس مى

ا با سیدگرایى که هیچ ربطى به اسلام و تشیع علوى ندارد و ته با صداى بلند مخالفت خود ر -3
 .داریم مانده عرب گرایى و تشیع صفوى است اعلام مى

شعار حیات بخش برادرى و برابرى در میان زحمتکشان ستمکش و آزادى از ستم و استثمار  -4
 .دهد جوهر اندیشۀ ما را تشکیل مى

بزرگ مارا به راه خود که راه عدالت، مساوات و اخوت کنیم که خداوند  در پایان مقاله دعا مى
  .است راهنمایى فرماید و از گزند خناّسان مردم آزار حفظ کند

-%D9%88-http://www.muhajer.com/dari/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
-%D9%88-%D9%82%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/1407
-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84
-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C

%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86.html   

http://www.muhajer.com/dari/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
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  ها نوشت پی
 

1- الم نخلقكم من ماء مھین فى قرار مكین الى قدر معلوم فقدره نافنعم القادرون"   
 مرسلات آيات ١٩- ٢٣

 
 2 - والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا" فاطر، آيه ١٠

 
 3 - عدالت اجتماعى در اسلام، ص ١٢٠ 

 
4 - يا ايھاالناس اتقوا بكم الذى خلقكم من نفس واحدة و خلق منھا زوجھا و بث منھما 

رجالا كثیرا و نساء(سوره نساء آيه ١) از اين پیام خدايى واضحا دانسته مى شود كه 
انسان از يك اصل بوده، برادر نسبى يكديگرند و در اصل و پیدايش ھمه مساويند. پس 
اگر ھمه انسانھا از لحاظ منشأ و خلقت خود برادر و برابرند بدون شبھه سید و ھزاره و 

 امثال شان در ھمان اصل اشتراك دارند و برابر و برادرند
 

5 - يا ايھاالناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل للتعارفوا ان اكرمكم 
 (عندالله اتقیكم. (سوره حجرات آيه ١٣

 
6 - اصول كافى، ج ٢، ص ٣٠٧: عن ابى عبدالله علیه السلام قال: من تعصب او تعصب 

 .له فقد خلع الايمان من عنقه
 

7 - اصول كافى، ج ٢، ص ٣٠٧: سئل على بن الحسین علیه السلام عن العصبیه 
التى يأثم صاحبھا ان يرى الرجل شرار قومه خیرمن خیار قوم آخرين و لیس من العصبیه 

 ان يحب الرجل قومه و لكن من العصبیه ان يعین قومه على الظلم
 

 8 -  اصول كافى، ج ٢، ص ٣٢٨ و ٣٢٩ 
 

 9 -  اصول كافى، ج ٢، ص ٣٢٨ و ٣٢٩ 9-[]
 

 10-  تر جمه و شرح نھج البلاغه، بقلم فیض الاسلام، ص ٢٩۴
 

11 -  من طلب العلم لیباھى به العلماء او يمارى به السفھاء او يعرف به وجوه الناس الى 
 .نفسه و يقول انا رئیسكم فلیتبؤ مقعده من النار" گفتار فلسفى ج ٢ ص ٣٢٢

 
 12 -  تاريخ تمدن اسلام، ص ٦٩٨-٦٩٩

 
 13 - تاريخ تمدن اسلام، ص ٨٠١

 
 14 - تاريخ تمدن اسلام، صفحات ٦٩٣، ٦۵۴، ۴٣٠

 
 15 -  تاريخ تمدن اسلام، صفحات ٦٩٣، ٦۵۴، ۴٣٠
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  16 -  تاريخ تمدن اسلام، صفحات ٦٩٣، ٦۵۴، ۴٣٠
 

 17 - تاريخ تمدن اسلام، ص  ٨٠١
 

18 -  از جمله آية الله حكیم و آية الله خمینى دختران خود را به عقد ازدواج غیر سید در 
 آوردند.(ح.ى)

 
  19 - تاريخ اسلام، ص ٦٩٨

 
20 -  اصل حديث پس از حذف نام راويان: قال دخلت على ابى عبدالله علیه السلام 

در اينجا مفید "فتناولت يده فقبلتھا فقال. اما انھالا تصلح الالنبى او وصى نبى كلمه "الا
 حصر است و از سیاق كلام نیز مفھوم حصر كاملا دانسته مى شود

 
 21 -  سوره ٢٨ آيه ٨٣

 
 22 - بزرگسالان و جوان، ص ٢٣۴ 

 
23 -  در حیات اجتماعى غالبا لباس ويژه يا عنوان و لقب محض براى شناسايى است نه 

 برترى
 

 24 -  تاریخ تمدن اسلام، صفحه ٩۴٩
 

25 -  روشنفكران و محققان بزرگ بجرم آنكه سخنان تازه اى داشته اند، ھمواره از سوى 
ھوچیان و عوام فريبان مورد تھمت و تكفیر قرار گرفته  اند. فضاى جھل پرور افغانستان 

چنان بسود آنان بود كه مبلغ شھید مجبور شده است چنین وانمود سازد كه نويسنده 
 اين مقاله كسى ديگر است. (ح. ى)

 
  26 -  نحن ابناء الله و حبائه" مائده آيه ١٨

 
 27 -  قالوا الن تمسنا النار الا اياما معدوده" بقره آيه ٨٠

 
 28 -  سراج التواريخ، ج ٢، ص ٦۴١، چاپ كابل

 
 29 -  سراج التواريخ، ج ٣، ص ٦۴٣، چاپ كابل

 
30 -  اين نمونه جزئى كوچكترين تأثیر منفى بر مناسبات دوستانه فى مابین ھزاره و 

قزلباش وارد نمى كند زيرا در میان ھر قومى به شمول خود ھزاره اينگونه اشخاص 
 بوده اند و ھستند (نويسنده).

 
 31 -  سوره حجرات آيه ١٠
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  مغول ھزاره تنظیم نسل نو عدالت خواھانھ جنبش کھ توسط ی ینمونھ شب نامھ ھااز 
  رھبر شھید عبرت انگیزبھ مناسب شھادت و 

  منتشر شده است )ه.ش1373حوت22البان در طبدست گروه (عبدالعلی مزاریشھید 
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  بسمه تعالی
  انا الله و انا الیه راجعون

شهادت سردار رشید اسلام حضرت آیت االله مزاري رهبر شیعیان افغانستان به عموم مسلمانان جهان 
  افغانستان تسلیت عرض می کنیم .بویژه ملت ستمدیده 

  هشدار:
مردم بیدار باشید و آگاه ، نگذارید فریب خوردگان و خود فروشان و وطن فروشان با یکدیگر  – 1

انسجام و وحدت ملی ما را برهم زنند ، اگر امروز هراتی به هراتی بودن خود و قندهاري به قندهاري 
زخان مغول چنگی - ما هم به آن قهرمان تاریخ  ی کند ، بودن خود و سادات به سید بودن خود افتخار م

  میکنیم .افتخار 
خیانت را به آرمان شیعه کردند  –مردم بی غیرت و ناموس فروش کابل  امروز ثابت شد که مردم   -  2

گان دست از آستین وهابیت بیرون  –و امروز ثابت شد که سادات سنگر فروش دنیا فریب خورده 
آصف محسنی خائن بداند و فاضل خائن این دو  –آوردند. و فرزندان اسلام را به خاك و خون کشیدند 

نوکر آمریکا و جاوید وهابی و انوري مزدور وهابیت و اکبري منافق که دیگر مردم مسلمان بویژه 
  هزاره جنایت هاي این ها را فراموش نخواهد کرد .

غیرت و بی فرهنگ  –چرا مردم بی  –اگر امروز ملت شریف هزاره طعمه دشمنان اسلام می شوند   -  3
اگر امروز ملت قزلباش نوکري منازل  - و ناموس فروش هرات نوکري اسماعیل خان را می کنند  

 .دنمی شس شیعه و بخصوص قوم هزاره تجاوز پشتونها را انجام می دهند ، خیانت نمی کردند ، به نامو
اما ملت قهرمان و نستوه هزاره ، این نسل شجاع چنگیزخان مغول که خون هزاره بودن قرنها قبل از 
اسلام در رگهاي ما جریان داشته است ، امروز سنگرها را حفظ نموده و با استاد بزرگ آن رادمرد 

  خواهیم نمود.حجه الاسلام و المسلمین خلیلی پیمان می بندیم که از حقوق از دست رفته خود دفاع 
  

  جمعی از طلاب و دانشجویان هزاره
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گیري جنبش مغولیستی در افغانستان (بخش دوم)  چگونگی شکل  
مصباح زاده   

ھا وقوم گرایان توانستند با  محرومیت قوم ھزاره بھانهٔ مناسبی بود که کمونیست
استفاده از آن در میان قشرھا مختلف این قوم اعّم از روحانی، کسبه، دانشجو، 

حزب وحدت سنگرھای حوزه خوانین و غیره نفوذ کنند و سرانجام در پوشش 
وروحانیت را تسخیر کرده و به اھداف خود دست یابند و بدست مدعیان پاسداری 

  .از مکتب اسلام و تشیعّ، جامعهٔ زجر کشیدهٔ شیعی را به تباھی بکشانند
 

١٢:٣٩ساعت  ١٣٩٠ثور  ٣١شنبه  : تاریخ انتشار  
  

  
حدود  ۶۴شود که بعد از سطر  تذکر: با پوزش از خوانندگان محترم خاطر نشان می

  .سطر دیگر با رنگ آبی اضافه شده است ٣٠
 

------------- 
که قانون اساسی جدید افغانستان که در آن تشکیل  ، پس از آن١٣۴٣در سال 

رسید، فضای سیاسی برای  بینی شده بود، به تصویب احزاب سیاسی پیش
ین بار در دورهٔ سلطنت محمد ظاھرشاه باز شد. گرچه ھنوز قانون احزاب به دوم

ھای کمونیستی و غیر کمونیستی شروع به فعالیت  تصویب نرسیده بود امّا گروه
کردند. احزاب کمونیستی خلق، پرچم و شعلهٔ جاوید، یکی پس ازدیگری ابراز 

ھا با  داختند. این گروهوجود کردند و در دانشگاه کابل و مدارس به عضوگیری پر
ھای وسیع تبلیغاتی و براه انداختن تظاھرات خیابانی مبارزهٔ سیاسی را به  تلاش

انحصار خود درآوردند. در آن زمان مارکسیسم ـ لنینیسم، ایدئولوژی بسیاری از 
   .مبارزین و انقلابیون جھان سوم بود و بازار گرمی داشت

 و ای از جوانان شد که عده بھای شیعیان سب ماندگی و عقب محرومیت
ھای کمونیستی و بخصوص احزاب پرچم و شعلهٔ جاوید  روشنفکران شیعه به گروه

شعلهٔ جاوید گرایش داشتند و این  پیوستند. البته بیشتر آنان به گروه مائوئیستی
ھای  ھا نسبت به کمونیست گرایش چند دلیل داشت. اول این که مائوئیست

کردند و این جلوه برای جوانان  تر جلوه می انقلابی طرفدار مسکو پرشورتر و
گروه  ای جذّابیت داشت. دوم این که رھبری این تجربه و احساساتی و عقده بی

شورایی بود و قوم خاصی در آن نقش برتر نداشت و این وضعیت باعث آن شده 
ای ھ بود که اکرم یاری و برادرانش که پرورش یافتهٔ دربار ظاھرشاه و از ھزاره

جاغوری بودند در کادر رھبری گروه مذکور نقش برجسته داشته باشند؛ و سوم 
ھای آنھا خود را  ھا پیرو خط پکن بودند و با توجه به این که ھزاره این که مائوئیست
دانستند یک نوع احساس ھمبستگی و حتی افتخار نسبت  از نسل مغول می

ھا از  مقابل ھیئت حاکمه که سالھا را در  کردند. این احساس، آن ھا می چینی به
ظلم و ستم آنان در رنج بودند و ھمچنین در برابر دین و مذھب که آن را عامل 

  .کرد پنداشتند، تحریک می ماندگی خود می تخدیر و عقب
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ھا، راه رھایی از شرّ استبداد و  ھای جامعهٔ شیعه و بخصوص ھزاره کمونیست
اساس اندیشهٔ کمونیستی جستجو  عقب ماندگی را تنھا از طریق مبارزه بر

پنداشتند؛ بنابراین، از ھرچه که  کردند و مذھب را سدی در برابر این مبارزه می می
به اسلام و تشیعّ ارتباط داشت و بخصوص سادات و علمای دینی نفرت داشتند. 

ھای ھزاره مضاعف بود، چرا که آنان اولاً مبلغان  جرم سادات از نظر کمونیست
شدند و ثانیاً از لحاظ  و عامل فریب و بدبختی مردم خوانده میاصلی مذھب 

گردیدند که به نام اسلام و نسبت داشتن  نژادی عرب و برتری طلب ارزیابی می
ای از خوانین و  طلبند! عده به پیغمبر (ص) خود را از ھزاره برتر دانسته و تفوقّ می

ھای  ھای انحرافی و گروه طلبان ھزاره از ھر قشری نیز متوسل به اندیشه ریاست
ھا  از سلطه و استبداد پشتون سو در سطح ملیّ ھا از یک کمونیستی شدند. آن

بردند و از سوی دیگر اقتدار معنوی علما و سادات را مانعی در برابر  رنج می
  .دیدند گسترش قدرت و نفوذشان در میان مردم می

غیر ھزاره و نیز برادران اھل قابل ذکراست که شیعیان افغانستان اعّم از ھزاره و 
ای، علما و بزرگان سیدّ را بر ھمتایان غیرسیدّ آنان ترجیح  سنت از ھر قوم و طایفه

کنند. این وضعیت  دھند، حتی افراد عادی سیدّ را بیشتر ار دیگران احترام می می
در میان سایراقوام افغانستان اعم از شیعه و سنیّ محفوظ است، تنھا در میان 

ھای مغولیست به چالش کشیده شده است. در ایجاد  ھا توسط کمونیست ھزاره
نمای مغولیست و بعضی علمای  این چالش بیشتر از ھمه روشنفکران طلبه

  .ریاست طلب نقش دارند
از خوانین، کسانی که کمونیست شده و یا به ھر شکل دیگری، انحراف فکری 

(رئیس شورای مرکزی ملیّت توان از میرخادم حسین بیک  پیدا کرده بودند می
ھزاره در زمان دکتر نجیب و نمایندهٔ مجلس شورای ملیّ در زمان ظاھرشاه)، 

رسول، حاجی برکت، حاجی صالح ترکمنی و غیره نام برد. شیخ  حاجی غلام
از فرقهٔ اسماعیلیه که در  -حسین رضوانی، شیخ فکور اسماعیل مبلغ، شیخ غلام

بشر بساط رمالی و طالع بینی راه انداخته  ھای اخیر در کمیسیون حقوق سال
ا... صادقی پروانی) و ... از جملهٔ روشنفکران  شیخ میرحسین صادقی (آیت -است
ھای روشنفکر نما بودند که ھر یک به نحوی دچار انحراف فکری  نما و طلبه طلبه

  .شده و به مسألهٔ قومیت در جامعهٔ تشیعّ دامن زدند
شدن مرجعیتّ حضرت امام خمینی (ره)، در  به ھرحال، تا ھنگام مطرح

ھا اعم از  ھزاره ، روشنفکران شیعه و بخصوص١٣۴٩افغانستان، در سال 
دانشگاھی، روحانی نماھا و خوانین بطور کلیّ جذب سه جریان فکری و سیاسی 

  :شده بودند
علی کشتمند، عبدالکریم  ـ جریان کمونیستی متمایل به شوروی که سلطان١

ھای مشھور  بیک، و غیره چھره اسماعیل دانش، میرخادم حسینمیثاق، محمد
  .رفتند آنان به شمار می

ـ جریان مائوئیستی متمایل به چین و آلبانی که فعالیّن آن را اشخاصی چون ٢
علی تاج، محمدعیسی غرجستانی  اکرم یاری، صادق یاری، قاسم واھب، برات

  .دادند و... تشکیل می
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ھای شناخته شدهٔ این جریان را  و طرفدار سلطنت. چھرهـ جریان متمایل به غرب ٣
ھا، نمایندگان مجلس شورای ملیّ و مجلس سنا، روحانیون  اکثراً خوانین، ارباب

دادند. این جریان از نظرسیاسی مانند دو  سنتی و روشنفکران لیبرال تشکیل می
  .جریان قبلی سازمان یافته نبود

ھای نفوذی  مارکسیستی از شیوهھر سه جریان و بخصوص دو جریان اول 
کردند و آن عبارت از  مشابھی در میان مردم و نسل جوان ھزاره استفاده می

ھای قوم ھزاره بود. قوم گرایی و  تحریک احساسات قومی و یادآوری محرومیت
ھای افغانستان و از جمله  مخالفت با اسلام وجه مشترک ھمهٔ کمونیست

ھمین وجوه  داد. بر اساس را تشکیل می ھای ھزاره از ھر قماشی کمونیست
مشترک بود که برای ضربه زدن به جنبش اسلامی در ھزارستان و به انحراف 

ھا  ھا، خوانین و ارباب ھا، مغولیست کشیدن آن، رژیم کمونیست کابل، مائوئیست
ھای اخیر جھاد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم  و حتی ھواداران غرب در سال

  .کردند با ھم ھمکاری
ھا وقوم گرایان توانستند با  محرومیت قوم ھزاره بھانهٔ مناسبی بود که کمونیست

استفاده از آن در میان قشرھا مختلف این قوم اعّم از روحانی، کسبه، دانشجو، 
خوانین و غیره نفوذ کنند و سرانجام در پوشش حزب وحدت سنگرھای حوزه 

دست یابند و بدست مدعیان پاسداری وروحانیت را تسخیر کرده و به اھداف خود 
 .از مکتب اسلام و تشیعّ، جامعهٔ زجر کشیدهٔ شیعی را به تباھی بکشانند

و مطرح شدن مرجعیتّ حضرت امام خمینی (ره) در افغانستان تا  ١٣۴٩از سال 
به طورکلی چھار خط فکری و سیاسی در  ١٣۵٧کودتای ھفتم ثور (= اردیبھشت) 

  :شکل گرفت. این خطوط به شرح زیر استمیان شیعیان این کشور 
ا... خویی و شریعتمداری  ـ خط علما و روحانیون محافظه کاری که از مرجعیتّ آیه١

ا...  ا... واعظ، آیت گفتند. آیت سخن نمی کردند و از مبارزه و انقلاب چندان تبلیغ می
ند که بود ھای مشھور این خط ا... افشار از چھره ا... محسنی و آیت بحر، آیت

  .تر داشتند ھای اجتماعی و به تبع آن اقتصادی قوی پایه
ـ خط علما و روحانیون مروجّ مرجعیتّ امام خمینی (ره) که از مبارزه با استبداد و ٢

گفتند امّا التزام عملی به مبارزه  استکبار و تشکیل حکومت اسلامی سخن می
ه مساعد نداشتند و شاید زمینه را برای فعالیت سیاسی مستقل شیع

الاسلام  دیدند. الگوی فکری این خط تفکرّات شھید مطھّری بود. حجّت نمی
الاسلام عالم،  ا... شیخ سلطان ترکستانی، حجّت ا... تقّدسی، آیت مصباح، آیت

ھای برجستهٔ این خط به شمار  الاسلام ناصر و برخی دیگر از چھره حجّت
  .رفتند می
ھا)، که مرجعیتّ  طلبه نما (مغولیست ھای روشنفکر و روشنفکران ـ خط طلبه٣

امام خمینی (ره)، تفکرّ شریعتی و زھر مارکسیسم و ناسیونالیسم ھزاره را در 
کردند. متفکرّ این خط محمداسماعیل مبلغ و یکی از  ھم آمیخته و فعالیت می

ا... صادقی پروانی)، در  محورھای اجتماعی آن شیخ میرحسین صادقی (فعلاً آیت
  .رفتند ستان به شمار میداخل افغان

ای از  ھا). عده ـ خط جوانان و روشنفکران شیعی عمدتاً غیر ھزاره (التقاطی۴
ھا، مدارس وادارات دولتی که خود را پیرو امام  جوانان و روشنفکران در دانشگاه
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دانستند و با روحانیون مروجّ مرجعیتّ امام مانند شھید مصباح و  خمینی (ره) می
اشتند خواھان مبارزه برای برقراری حاکمیت اسلامی بودند. این د دیگران رابطه
نامیدند به زودی شیفتهٔ  می» خمینیست«ھای کمونیستی آنان را  عده که گروه

خواندند. از  ھا و آثار او را حتی به شکل درسی می افکار شریعتی گردیدند و کتاب
ناس قوی و آشنا به ش ھای دانشمند، اسلام آنجایی که در میان این جوانان چھره

ھارا ھدایت و  مبانی فقھی وجود نداشت و روحانیت خط دوم ھم نتوانست آن
ھا به خط سوم که ظاھراً مسلمانان انقلابی  ای از آن سازماندھی نماید، عده

کردند نزدیک شدند و با صادقی وسایر رھبران آن ارتباط گرفتند. بعد از  جلوه می
ناسیونالیزم قومی از سوی خط سوم با جدّیت گرایی و  مدتی که مسألهٔ مغول

مطرح وپیگیری شد بین خط سوم و چھارم فاصله ایجاد گردید. اعضای خط چھارم 
دان و  به دو دسته عمده تقسیم شدند: یک دسته به رھبری سیدّاسدا... نکته

پور و چند نفر دیگر. سران این دو دسته از  دستهٔ دیگر به رھبری موسی علی
ور، سیدّ عسکر موسوی و نکته دان با شھید محمد منتظری و جمله علی پ

سازمان مجاھدین خلق ایران (منافقین) آشنا شدند و سرانجام از خط امام 
ھا، عملکردھا و  خمینی (ره) و اسلام فقاھتی فاصله گرفتند. نوشته

  .باشد ھای ھر دو دسته در دوران جھاد شاھدی بر این مدعا می موضعگیری
ھا) ھردو  ھا و التقاطی که گفته شد خط سوم و چھارم (مغولیستھمان طوری 

داشتن ابزار نفوذ در  ھا به دلیل در دست گرفتار انحراف فکری شدند، امّا مغولیست
نما و خوانین،  میان قشرھا مختلف قوم ھزاره و بخصوص روشنفکران طلبه

وده و به نیروی وحدت نفوذ نم ھای زیادی در حزب توانستند که پس از فراز و نشیب
مسلطّ بر جامعهٔ شیعی و منطقهٔ ھزارستان تبدیل شوند. خط سوم (خط 

ھا) با دست یافتن به قدرت نظامی در کابل، بامیان و مزارشریف، چھرهٔ  مغولیست
شماری نمود که اثرات  کریه خود را نمایان ساخت و شیعیان را گرفتار مصایب بی

قی بماند؛ بنابراین، لازم است که جگونگی نامطلوب آن شاید چندین دھهٔ دیگر با
شکل گیری خط سوم یا جنبش مغولیستی در افغانستان بیشتر مورد مطالعه قرار 

 .داده شود
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تا جایی که نویسنده به یاد دارد، در داخل افغانستان و در شھر کابل، مبلغّ، 
صادقی پروانی، محمدعیسی غرجستانی، شفق بھسودی، محمد کریم خلیلی 

شدند. در خارج از  ھای تشکیل دھندهٔ جریان مغولیسم شناخته می .. از چھرهو .
افغانستان، در کشورھای پاکستان، عراق، ایران، سوریه و ھمچنین در اروپا 

ھای مختلف شکل گرفت. در نجف اشرف این اندیشه در قالب  مغولیسم در قالب
ھای مسلمان مانند  توسط برخی از طلبه» الھزاره شباب«نام  ھیئت عزاداری به

حسین موسوی، شیخ عبدالحسین اخلاقی  علی عرفانی، سید غلام شیخ قربان
در  ١٣۶٨ای در سال و شیخ محمدعلی مدرس ظھور کرد. آقای عرفانی در مصاحبه

الھزاره که امروز بصورت یک  مسألهٔ شباب«این رابطه چنین اظھار داشته است: 
صدا ایجاد کرده و از آن به عنوان یک جریان  اندیشهٔ مبھم و پیچیده درآمده و سر و

کنم جز یک احساسات ملیّ و میھنی  کنند، فکر می سیاسی یاد می
  ) ٣٢»(نبود. بیش

الھزاره را یک جریان سیاسی  کند شباب آقای عرفانی با وجودی که سعی می
گوید که سازمان امنیت عراق او، موسوی و  اش می معرفی نکند در ادامهٔ مصاحبه

س را تھدید نموده و سرانجام مدرس را زندانی و اخراج کرد. البته جناب آقای مدر
کند، امّا اگر این قضیه  عرفانی سفارت افغانستان را متھم به دخالت در قضیه می

بود دلیلی نداشت که سفارت افغانستان وسازمان امنیت عراق  سیاسی نمی
زرگ شیعه در آن وقت، حضرت علیه آنان اقدام نمایند. مھمتر از ھمه چرا مرجع ب

ا... حکیم (ره) شھریهٔ آقایان عرفانی، موسوی و مدرس را قطع کرد؟ آقای  آیت
کند که شھریهٔ آنھا به دلیل روا داشتن تبعیض بین طلاب افغانی  عرفانی ادعا می

و غیر افغانی قطع شد. اگر چنین تبعیضی وجود داشت چرا شھریهٔ سایر طلاب 
الھزاره را یک حرکت انحرافی  حکیم (ره) شباب… ا شاید آیت قطع نگردید؟ افغانی
مسئوولیتی که در قبال شیعیان، طلاب و حوزه داشت  دانست و با توجه به می

  .گرفت باید جلو انحراف را می
ھای سیاسی و اجتماعی برای مطرح ساختن جریان مغولیسم  در پاکستان زمینه

طرف روابط افغانستان با  بیشتر از ھر جای دیگر مساعد بود، چرا که از یک
کوشیدند که برای یکدیگر مخالفین داخلی  پاکستان خراب بود و ھر دو کشور می

ھای  قابل توجھی از ھزاره ھا راحمایت کنند و از طرف دیگر اقلیت ایجاد کرده و آن
کردند که با توجه به فضای  الاصل در شھر کویتهٔ پاکستان زندگی می افغانی

ھا نفوذ داشتند.  ھای سیاسی چپ در میان آن سیاسی نسبتاً باز پاکستان گروه
در زمان ذوالفقارعلی بوتو » مغول پارت«یا » تنظیم نسل نو ھزارهٔ مغول«گروه 

وزیر معدوم پاکستان برای تحت فشار قرار دادن دولت  رھبر حزب مردم و نخست
ھای رادیوی شھر  ای ھم به لھجهٔ ھزارگی در برنامه داوودخان تقویت شد و برنامه

» مغول پارت«کویته گنجانیده شد که این برنامه ھنوز ادامه دارد. گرچه گردانندگان 
هٔ افغانستان نیز در آن ھای ھزار ھا و مائوئیست ھا بودند امّا طلبه رسماً پاکستانی

ای از  عده» ذوالفقار«نام  کردند. در نشریهٔ تنظیم نسل نو ھزاره به فعالیت می
در » اسلامی نھضت«یاور افتخاری، رھبرگروه  علی ھای افغانی مانند شیخ طلبه

جنبش اسلامی «دوران جھاد، شھید شیخ عبدالحسین اخلاقی، بعداً رھبر گروه 
عضو جنبش اسلامی مستضعفین که به اتھام انحراف  ، آقای عاقلی»مستضعفین
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نمایی که  حسین رضوانی (طلبه فکری و سیاسی از گروه مذکور اخراج شد و غلام
نوشتند. در مجلهٔ ذوالفقار در رابطه با ھزاره  ای بود) مقاله می کمونیست و شعله

  :اند و مغولیسم چنین نوشته
ی به غیر از این نکته؛ اگر مذھب جرم ھزاره، نه مذھب است و نه چیزی دیگر« 

… شود است پس چرا بر ھزارهٔ سنیّ مذھب و بر مطلق مغول در وطن ستم می
ھاست. زیرا ازبک،  اند فرھنگ و تاریخ زندهٔ آن گونه که گفته ھا ھمان بلکه جرم آن

اسماعیلیه، ھزارهٔ چغچران، ایماق، تیمنی و جمشیدی افتخارات مشترک دارند. 
  )٣٣»(تیمور مشترک، بابر مشترک و اورنگزیب.چنگیز مشترک، 

در اروپا ھم روشنفکران ھزاره اقدام به فعالیت نمودند و در دانمارک، گروھی را 
ھزارهٔ مغول ـ تأسیس کردند. از  ـ انجمن» یشن ھزاره منگول اسوسی«نام  به

  .چگونگی فعالیت و افراد این گروه نویسنده اطلاعاتی در اختیار ندارد
ھا و روشنفکران  ھای مغولیست ، مبلغّ و صادقی پروانی محور فعالیتدر کابل

ھا محمدعیسی  ھزاره اعّم از مسلمان و کمونیست بودند. در رابطه با این فعالیت
ھای سال  غرجستانی که در اواخر عمرش به حزب وحدت پیوسته بود از نشست

یشین ذکر گوید که در صفحات پ در منزل محمداسماعیل مبلغّ سخن می ١٣۵٢
  .شد

ھای مذکور را بعداً سازمان نصر افغانستان جزء تاریخچهٔ  ھا و فعالیت نشست
، گروھی را ١٣۵١ھا مدعی شدند که در سال  مبارزاتی خود عنوان کرد و نصری

گروه «اسم آن را  ١٣۵٢تشکیل دادند و در سال » روحانیت نوین«نام  به
وین مرامنامه گروه مذکور را ، پس از تد١٣۵۴گذاشتند و در سال » مستضعفین

دالِ بر وجود چنین  که ھیچ سند و مدرکی نامیدند. در حالی» حزب حسینی«
ھایی در آن زمان وجود ندارد و این ادعاھا را حتی غرجستانی نیز تکذیب  گروه
که وجود داشت جنبش مغولیستی بود، جنبشی که  نماید. در حقیقت چیزی می

که  ی و فاشیستی داشت. چنین جنبشیشکل مذھبی و محتوای مارکسیست
ھنوز به گروه سازمان یافته تبدیل نشده بود خط سوم را در جامعهٔ شیعی تشکیل 

ای که تحت عنون  ھا در جزوه داد. در رابطه با انحراف خط سوم ومغولیست می
از سوی جنبش اسلامی » ھای ما... حل ھای استعمار در افغانستان و راه توطئه«

  :منشتر شده است چنین آمده است ١٣۶١انستان در سال افغ مستضعفین
بودند کسانی که باورھای ناسیونالیستی، یا سوسیالیستی یا زھر «...

المسائل و  مارکسیستی و... را به اسلام آمیخته بودند و ضمناً حامل توضیح
ھایش)، ما را به باد مسخره  ھای امام خمینی (ره) ھم بودند (نه رسالت اعلامیه

ل می آلیست می نام گشاد اندیش و ایده رفتند و بهگ می   ».کردیم کوبیدند و ما تحمّ
ھا ھمان  مغولیسم در ابتدا با مائوئیسم پیوند نزدیک داشت، چرا که مائوئیست

طوری که گفته شد در کویته و کابل در ایجاد تفکرّ مغولیستی نقش اساسی 
این رابطه چنین داشتند. یکی از نویسندگان حزب اسلامی حکمتیار در 

  :نویسد می
ھای ھزارهٔ افغانستان پایهٔ گسترده تدارک  کرده مائوئیسم در میان تحصیل «...

ھای  نموده بود که بعدھا انشعاباتی که شعلهٔ جاوید با آن مواجه شد و تلاش
علما و روحانیون شیعه در مساجد و تکایا، از تعداد این ھواداران نیز کاست، ولی 
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آن مرام وفادار باقی ماندند. با این تفاوت که چاشنی از  به ای ھمچنان عده
گرایی و نژادگرایی مغول را نیز بر آن مزید کردند و معجونی از مائوئیسم و  قومیت

ترین این  شھرت یافتند. معروف» مغولیست«ناسیونالیسم را به وجود آوردند و به 
نظیم نسل نو ھزارهٔ ت«است که به » اتحادیهٔ مجاھدین افغانستان«ھا  تنظیم
باشد... حاجی  نیز شھرت دارد و مرکزیت آن در کویته بلوچستان می» مغول
بیگ (از برجگی ناھور)،  رسول، عبدالحسین مقصودی مشھور به ولی غلام

سیدّاسحاق سنگچارکی، حاجی برکت وشیخ سلیمان]شیخ سلیمان یاری عضو 
مان آقای مزاری[ از نجات ملیّ و عضو شورای مرکزی حزب وحدت در ز جبھه

اند، شایعاتی در مورد کمک  بھسود و وثوقی که ھمه مغولیست و مائوئیست
ھای دیگر شیعه  مستقیم از طرف چین به آنان نیز به گوش رسیدّه است... از گروه

که از نفوذ عناصر مائوئیست در آن بحث به عمل آمده شورای اتفاق اسلامی 
لحانه در مرکز افغانستان به وجود آمد و است. شورای اتفاق درجریان جھاد مس
بود. بعد از  ی جریان جھاد در این مناطق نخستین تنظیم کننده و سازمان دھنده

ای از عناصر مائوئیست در آن  گذشتن یک سال از تأسیس شورای اتفاق، عده
نفوذ کردند که مشھورترین آنان یکی لعل کرمانی است که در آغاز تشکیل شورا 

ای بود و در  لعل در شورا بود و دیگری امین عارف است که ابتداء شعلهی  نماینده
ھا وابسته  دوران داوود به حزب انقلاب ملیّ پیوست و با به قدرت رسیدن خلقی

ای معروف از یکاولنگ  به آنان شد. دیگر یوسف زلال برادر سیدّعلی پیشتاز، شعله
  )٣۴» (است. زلال بعدھا به حرکت اسلامی پیوست.

 
  پرداز مغولیسم محمداسماعیل مبلغّ؛ نظریه

ھای گمرک کابل بود.  محمداسماعیل مبلغّ، فرزند حاجی مسافر سرپرست جوالی
کش و بینوا که اکثراً ھزاره بودند  حاجی مسافر از دسترنج کار با این قشر زحمت

اندک ثروتی فراھم کرده و مبلغّ را تربیت کرد. مبلغّ، شخصی با استعدادی بود که 
… ا احمد حجّت و آیت میرعلی… ا سیدّسرور واعظ، آیت…ا نزد اساتیدی چون آیت

خواندن  محمدامین افشار مدت محدودی درس خواند؛ امّا وقت زیادی را صرف درس
نکرد، از ھر کتابی فصلی خواند و تحصیلاتش ناقص بود. با آن ھم به دلیل 

ندان شھر کابل جایی ی فضلا و دانشم استعداد خوبی که داشت،توانست درجرگه
  .باز کند

مبلغّ، به مسایل اجتماعی و سیاسی علاقمند بود، در حالی که روحانیت و 
گوی این نیاز نبودند و درحقیقت توان پرداختن به این  مدارس دینی آنروز پاسخ

مسایل را نداشتند. متأسفانه وضعیت نابسامان روحانیت یکی از دلایلی بود که 
ھای  دادی چون مبلغّ، پس از آن که با افکار و اندیشهسبب شد جوان با استع

وارداتی آشنا شد، گرفتار نوسانات فکری شده با منبر و محراب وریش و عمّامه 
ی دوازدھم  ی اول بھسود در دوره ی حصه خداحافظی کند. مبلغّ به عنوان نماینده

سیون مجلس شورای ملیّ (= ولسی جرگه)وارد مجلس گردید و در آنجا با فراک
ھا به رھبری ببرک کارمل آشنا شد. زمانی که کارمل و نوراحمد نور در  کمونیست

ی ابن  مجلس مورد ضرب و شتم نمایندگان مسلمان قرار گرفتند و به شفاخانه
ھای طرفدار کارمل دست به تظاھرات زده و در  سینا منتقل شدند، کمونیست
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کارمل و مبلغّ در بالکن  آیی ی شفاخانه گردھم آمدند. در این گردھم باغچه
  .شفاخانه حاضر شده و ھردو برای تظاھرکنندگان سخنرانی کردند

با وضعیتی که آقای مبلغّ در دوران وکالتش اختیار کرده بود، بدیھی است که اتھام 
فساد اخلاقی نیز متھم شد. از قول  چسبید و حتی به انحراف فکری به او می

شد که  ش در این رابطه اتھاماتی نقل میمسؤول ھتل خیبر و بعضی افراد عیا
کند که انحرافات  باشد، لیکن مصلحت جامعه ایجاب می صلاح نمی ھا به ذکر آن

ھای اخیر مغرضانه  ای در دوران جھاد و سال فکری او مطرح شود. بخصوص که عده
ر ای از او ترسیم کردند که نظیرش را نه تنھا در افغانستان بلکه د یا ناآگاھانه چھره

چنین کاری را آقای  توان به آسانی پیدا کرد. ایران و کشورھای منطقه ھم نمی
وآقای سیدعلی » زندانیان روحانیت تشیعّ در افغانستان«حسین شفایی در کتاب 

» دین تریاک نیست«ی  رضوی غزنوی از مصاحبان و دوستان مبلغّ در مقدمه جزوه
اند. جای تأسف است که  که یکی از آثار مبلغّ معرفی شده است انجام داده

الدین فارسی، بدون این که شناختی از  ند جلالدانشمند گرانمایه و ارجمندی مان
ی مبلغّ را که رضوی نوشته بود، سخاوتمندانه امضا  نامه مبلغّ داشته باشد، زندگی

مانند رفیق خود  در حالی که رضوینموده و قبول نماید که به نام او چاپ شود. 
ر جھادی بر دل و دماغ ملتّ  مجاھد غرجستانی جرأت نکرد در شرایط حاکمیت تفکّ

نام خودش نشر نماید چه دلیلی داشت که آقای  ی خود را به افغانستان نوشته
  ی مبلغّ استفاده نماید؟ فارسی از اعتبار خود برای مطرح ساختن و بلکه تبرئه
ھایی را که با  تن از شخصیت اینک برای اثبات انحراف فکری آفای مبلغّ نظر سه

اضر زنده ھستند ذکر کرده و آنگاه مبلغّ آشنا بودند و دو نفرشان در حال ح
  کنم. نقل می» و تحلیل سیدّگرایی نقد«ی  ای از نظریات مبلغّ را از جزوه گزیده

ھای  ای که با کمونیست در جلسه ١٣٧١مزاری در سال  آقای استاد عبدالعلی
آنان  دادن حسن نیت خود نسبت به حزب وطن در کابل داشت، جھت نشان

کرد. او گفت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی زمانی که داستان مبلغّ را حکایت 
نام  ای رفته و گفتم، شخصی به خامنه… ا مبلغّ به ایران سفر نموده بود، نزدآیت

خواھد با شما ملاقات نماید، آیا شما حاضر ھستید  مبلغ که کمونیست است می
ھا نسبت  تای پاسخ مثبت داده فرمودند که کمونیس ا... خامنه او رابپذیرید؟ آیت

تر ھستند! این که ادعای آقای مزاری صحت دارد یا ندارد  به ما در مبارزه پیش قدم
اند ھنوز  ی دیگری است امّا کسانی که این ادعا را از مزاری شنیده مسئله
  .اند زنده

در نجف اشرف و از بنیانگذاران » الھزاره شباب«گذاران  آقای عرفانی از بنیان
ای در مورد محمداسماعیل مبلغ چنین  در مصاحبه سازمان نصر افغانستان

ی علمی و سیاسی بود  با آقای مبلغ از نزدیک آشنا شدم، وی چھره«گوید:  می
گفتند و  چنین می ای از زمان دچار نوسانات فکری شده بود (البته که در برھه
داند)... بسیاری از روشنفکران مسلمان و غیر مسلمان  دادند، خدا می نسبت می

  )٣۵»(کردند. ا وی ارتباط داشتند که شاید از این جھت وی را متھم میب
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ي این  هاي روشنفکر که با مبلغ از نزدیک آشنا بود زمانی به نگارنده آقاي بلاغی یکی از طلبه
ها در تذبذب فلسفی بسر برده و  کرد که سال سطور اظهار داشتند که مبلغ در اواخر اعتراف می

  .بازگشته استبالاخره به اسلام 
شود به دامن اسلام بازگشته و درس و بحث و تبلیغ  مبلغ در زمانی که گفته می

نماھا،  ھا اعّم از کمونیست و طلبه ی شھاده آغاز کرده بود، با مغولیست را در قلعه
کرد. جریان مغولیسم تا آن زمان فاقد توجیه ایدئولوژیک چه از  جلساتی دایر می

نقد و تحلیل «ی  مارکسیسم بود، امّا مبلغ با نوشتن جزوه نظر اسلام و چه از نظر
این خلاء را پر کرد و برای جریان مذکور به رغم خود زیربنای فکری » سیدّگرایی

ی خودساخته، غیر واقعی و موھومی  وجود آورد. او در این جزوه با طرح مسئله به
ایات اسلامی، و سپس محکوم ساختن آن از نظر آیات و رو» سیدّگرایی«به نام 

شناسی دلیل غیر مذھبی و ارزشی برای  کوشید که با استفاده از نظریات جامعه
ی  افتخارنمودن سادات به پیامبر و احترام مؤمنین به آنھا اختراع کند و به بھانه

ی مغولیسم و  برای اندیشه محکوم نمودن تبعیض نژادی، بستر فکری و فرھنگی
اره ایجاد نماید. این کار مبلغ درست مانند کاری التقاط فکری در میان شیعیان ھز

ی عبدا... بن  ناپذیر تشیعّ در رابطه با غائله ھا و دشمنان آشتی است که ناصبی
سبا انجام دادند. آنھا نخست شخصی که وجود خارجی نداشته به نام عبدا... بن 

تند، سپس سبای یھودی با عقاید ناسازگار با اسلام اختراع نموده وارد تاریخ ساخ
گذار مکتب تشیعّ معرفی نموده و به تکفیر شیعیان پرداختند. مبلغ ھم  او را بنیان
که وجود نداشته است اختراع نموده و چنین » سیدّگرایی«نام  ای را به مسئله

ی  ا... فرجه، از نظرھا ناپدید گشت و سلسله امام دوازدھم عجل«... نویسد:  می
ر میان شیعیان فرزندی ازصلب ایدئولوژی عرب امامت خاتمه یافت. از آن پس د

او در ) ٣۶»(یا اصالت سیدّ نامید» سیدّگرایی«توان آن را  گرایی، تولد یافت که می
  کند: فریبانه پرداخته و اضافه می صفحات بعدی این جزوه به تبلیغات عوام

را برگزید تا از » ی سیاه عمّامه«مکتب سیدّگرایی برای طرفداران خود «...
  )٣٧»(نیاز باشند. ناساندن بیش

الله محقق  نظریات فوق الذّکر مبلغ به ھیچ وجه با اسلام سازگاری ندارد. آیت
ی  سلسله« نویسند:  کابلی، یکی از مراجع تقلید، در رد این نظریات چنین می

و امّا این که … امامت خاتمه نیافته است. امام دوازدھم حیّ و باقی است
ایدئولوژی عرب گرایی است، بر خلاف موازین اسلام است. از  اند سیدّ فرزند گفته

نظر اسلام سیدّ کسی است که از طرف پدر به ھاشم بن عبد مناف برسد که 
شود که ھمان نصف خمس  اگر شیعه و فقیر باشد برایش سھم سادات داده می

است و اگر از طرف مادر به ایشان برسد، مستحق زکات است نه خمس.امّا 
ی سیاه امری است مباح، نه حرمت دارد و نه کراھت، ساداتی  عمّامهپوشیدن 

  .»پوشند ی سیاه می باشند عمّامه که مرجع تقلید ھم می
سیدّی که در خط آبای «نویسند:  ایشان در مورد احترام سادات صالح نیز می

السلام باشد، یعنی عدالت و امانت و تقوا  طاھرین و معصومین شان علیھم
  .»العاده دارد و باید محبوب عند المسلمین باشد باشد، احترام فوقداشته 
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اگر ھیچ دلیل دیگری برای اثبات انحراف فکری مبلغ وجود نداشته باشد 
از آن ذکر شد به تنھایی  ھایی که بخش» نقد و تحلیل سیدّگرایی«ی نوشته

لاف سازد. ایجاد اخت ھای انحرافی مبلغ را ثابت می بیماری فکری و برداشت
فکری، سیاسی واجتماعی در میان مردم محرومی که بیش از ھر چیزی به 

جانبه نیاز دارند، جرم اندکی نیست و مبلغ چنین جرمی را  وحدت و ھمکاری ھمه
 مرتکب شده است.» تضاّد ملاّ و سیدّ ملاّ «ی غرجستانی با تشدید  به گفته

یعه که ی ش ھای فکری و سیاسی در جامعه منحرف ساختن مسیر جنبش
گیرد خیانت جبران ناپذیر تاریخی  ھای ناشی از آن ھنوز از شیعیان قربانی می فتنه

گرایی و  دامن زدن به آتش قوم توان انکار کرد. است که سھم مبلغ را در آن نمی
است. این که مبلغ  ی سیدّگرایی نژادپرستی از شاھکارھای مبلغ در نوشتن جزوه

آن ریاکارانه » ی مغولی چھره«و چه در » یسیمای عرب«نژادپرستی را چه در 
ی او را با دقتّ  غرض که نوشته کند، برای محققان و اندیشمندان بی محکوم می

خوانده باشند. قابل قبول نیست. در این رابطه چندین سؤال اساسی مطرح است 
  .که باید به آنھا توجه شود

ن نژادپرستی و شناسانه پیرامو نخست این که اگر مبلغ قصد تحقیق جامعه
مصادیق آنرا در افغانستان داشت چرا موضوع را در سطح ملیّ مورد بررسی قرار 

  ی ھزاره به آن پرداخته است؟ نداده است که تنھا در جامعه
ی خودش  طلبی سادات که به گفته دوم، به چه دلیلی تنھا نژادپرستی و تفوقّ

خت و تاز قرار گرفته سرزمین و ھویت مستقل قومی و ملیّتی ندارند مورد تا
است، در حالی که زیان ناشی از نژادپرستی سادات به مراتب کمتر از نژاد 

تری چون ھزاره، تاجیک، پشتون و ازبک که  طلبی، اقوام بزرگ پرستی و تفوقّ
باشد؟ آیا در افغانستان تنھا چند  سرزمین و ھویت قومی مستقل دارند می

  اند؟ و تفوقّ طلبی سادات نژاد پرست  ی پراکنده قبیله
سوم؛ شاید گفته شود که نژادپرستی سادات! به عنوان یکی از مصادیق 

است مطرح شده است. در آن  ھا ایجاد کرده طلبی که مشکلاتی برای ھزاره تفوقّ
شود که به چه دلیلی سادات ساکن در سایر  پرسش مطرح می  صورت این

افغانستان برای سایر اقوام چرا اند و در  کشورھا برای مردم مشکلات ایجاد نکرده
کشی! و  ھا مشکل آفریده و با شیره اند که تنھا برای ھزاره مشکل به وجود نیاورده

اند؛ تا حدی که مبلغ مجبور شده است  تحمیق مذھبی! آنان را بدبخت ساخته
ی ھزاره مساوی با سیدّ را اختراع کند. در حالی که در افغانستان سایر  رابطه

ھا  گذارند و وضعیت زندگی سادات آن ھا به سادات احترام می از ھزاره اقوام بیشتر
کشی!  ھزاره است که متھم به شیره  بار سادات مراتب بھتر از وضعیت فلاکت به

 .اند گردیده
ی  ھای حقارت شخصی و مبارزه ی عقده پس معلوم است که ھدف اصلی، تخلیه

وشش زدودن گرد و غبار حقارت آگاھانه یا نا آگاھانه با اسلام است که تحت پ
تراشی در خانه  شود. امّا این کار ناجوانمردانه از طریق دشمن قومی مطرح می

شود. دوستی که با آن  صورت گرفته و حرمت دوست غم شریک شکسته می
  .نامردان ناصبی منش تاریخ، زبان، فرھنگ و آرمان مشترک دارد
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  صادقی پروانی

شود نقش شیخ  پرداز و متفکرّ مغولیسم محسوب می بعد از مبلغ که نظریه
پروانی)، یکی از بنیانگذاران سازمان نصر  ا... صادقی میرحسین صادقی (آیت

در » خواجه خضر انقلاب اسلامی افغانستان!«ھا  افغانستان و به گفتهٔ مغولیست
بود. آقای شیخ میرحسین تر از دیگران  ایجاد غائلهٔ مغولیسم در ابتدا برجسته

صادقی از درهٔ ترکمن است، سطح تحصیلاتش ھرچه باشد، نامبرده را از درک 
دانند. او از  مسایل علمی، دینی و اجتماعی آن طوری که لازم است عاجز می

ای ندارد و به ھمین دلیل تا قبل از  ھنر تبلیغ، تدریس ونویسندگی چندان بھره
ولیت اجتماعی پیدا کند. شاید ھمین ناتوانی، او نتوانست مقب ١٣۵٧کودتای سال 

را در مقابل روحانیون سادات که اکثراً یکی یا ھمه ھنرھای مذکور را دارا بودند و از 
ای ساخته باشد. به ھر دلیلی که بود آقای  محبوبیت اجتماعی برخوردار، عقده

د بود و اگر رفت و ھنر او مخالفت با سیّ  ھا به شمار می صادقی یکی از مغولیست
شک او در گذشته از مبارزان سرسخت ضد سادات  بتوان او را مبارز دانست، بی

  :کنم رفت. در این جا به چند نمونه از مبارزات آقای صادقی اشاره می به شمار می
 چنداول در  ِآباد در، سه دکان ، در مسجد تازه١٣۵۶ـ آقای صادقی در سال 1

ند، حاضرین را مورد خطاب قرار داده و مجلسی که اعضای آن ھمه ھزاره بود
رفقا! ما شکل مبارزهٔ خود را علیه سادات و علمای آن تغییر دادیم. بعد از «گفت: 

این ما و رفقای ما که اکثراً ملاّ و اھل منبر ھستند، تصمیم گرفتیم که صریحاً بر 
و بر  ھا سخنی نگوییم، بلکه از خود سادات اشخاصی را تحت تربیه گرفته علیه آن

انگیزیم و به اصطلاح با سیلی خودشان  ضد علمای معروف سادات بر می
ای از مؤمنین از جمله حاج  در مجلس مذکور عده». زنیم شان می بروی
  .حسین ترکمنی ناراحت شده و با او به مخالفت برخاست غلام

در محلهٔ بالاکوی چنداول، آقای صادقی  ١٣۵۶ـ در یک مجلس عروسی در سال 2
از صرف غذا سخن گفت و به توصیف چنگیز پرداخت و حاضرین را به پیروی از بعد 

  .آشام تاریخ بشر دعوت کرد آن خون
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او را به اتھام مائوئیست بودن از  ١٣۶٠ـ قسیم اخگر که سازمان نصر در سال 3
گوید زمانی که من درسازمان نصر با مطرح ساختن اصل  سازمان اخراج کرد می

کردم، صادقی که رفیق من بود به من  ولایت فقیه و رھبری امام مخالفت می
توصیه کرد که تندروی نکنم و گفت که ما ھم به ولایت فقیه اعتقاد نداریم، امّا 

آن است که از این مسئله استفاده کنیم. آقای اخگر که از  فعلاً مصلحت در
شود، ولایت فقیه را انترناسیونالیزم کور و  روشنفکران چپی محسوب می

مستضعف فریبانه که تحت پوشش صدور انقلاب ایران از انقلابیون راستین 
  .کرد کند، تعریف می ھای مستضعف خلع ید می ملتّ

پروانی و رفقایش در نجف اشرف با دفتر حضرت قابل ذکر است که آقای صادقی 
استفاده کرده و خود را  امام نیز رابطه داشتند و بعد از پیروزی انقلاب از این رابطه

ھای بزرگ، علما و  پرچمداران خط امام در افغانستان معرفی کردند و شخصیت
  .عناصر مؤمن را به اتھام ارتجاعی و ضد خط امام بودن کوبیدند

یکی دیگر از مبارزات آقای » نقد و تحلیل سیدّگرایی«و پخش جزوهٔ ـ توزیع 4
  .رود صادقی پروانی علیه سادات به شمار می

 
  )حسین علی یزدانی (حاج کاظم

علی یزدانی مشھور به حاج کاظم، بعد از مبلغ و غرجستانی سومین  حسین
 شخصی است که عمر خود را در راه خدمت به اندیشهٔ مغولیسم سپری کرده

و » ھایی خونینی از تاریخ تشیعّ در افغانستان صحنه«ھای  است. او در کتاب
پردازی مغولیسم پرداخته است که  طوری به چھره» ھا در تاریخ ھزاره پژوھشی«

ھا به ھر  به آسانی مانند مبلغ و غرجستانی مورد اتھام قرار نگیرد. امّا مغولیست
شوند که به مواردی از  ناخته میشان ش» طرز خرام«رنگی که جامعه بپوشند از 

  :شود جا به شرح زیر اشاره می ھای مغولیستی یزدانی در این طرز خرام
ھای خود و به خصوص کتاب تاریخ تشیعّ در  ـ حاج کاظم یزدانی در نوشته1

دارد که دیگران در  افغانستان ھمان ظلمی را در حق شیعیان غیرھزاره روا می
اند. او بر اساس گرایش قومی و نژادی و ارجحیت  حق تمامی شیعیان روا داشته

اکثریت براقلیت، تاریخ شیعه را کاملاً به تاریخ قوم ھزاره منحصر ساخته و ھمه 
کوشد که  سازد و می می رویدادھای مربوط به شیعیان را در رابطه با این قوم مطرح

را از ھر قوم شیعه را کاملاً مساوی و مترادف با ھزاره معرفی کند و شیعیان دیگر 
ای کم اھمیتّ جلوه دھد. برای اثبات این ادعا کافی است که به فھرست  و طایفه

ھای خونینی از تاریخ تشیعّ در افغانستان نظر اندازیم. در این فھرست  کتاب صحنه
» جات ھزاره«و » ھزارستان«عنوان به  ١٢ھا و  عنوان به ھزاره و ھزاره ۴٣

ھا  در عنوان» تشیعّ«و » شیعه«شش بار کلمات  اختصاص یافته در حالی که تنھا
عنوان ھزاره  ۵۵به کار رفته است. بین شش عنوان شیعه و تشیعّ (مذھب) و 

  چه تناسبی وجود دارد؟ (قوم) و ھزارستان
توان  در متن کتاب ھم مواردی متعددی از اجحاف در حق شیعیان غیر ھزاره می

جایی که علما و شعرای شیعه را  نکتاب آ جستجو کرد. بطور نمونه در بخش دوم
برد و در  را به کار می» چند تن از علما و شعرای ھزاره«کند عنوان  معرفی می

نامد ذکر  تن از کسانی را که شعرای ھزاره می ١۴ذیل آن اسامی و شرح حال 
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برد و چند بیت  نماید و در پایان تنھا از سه شاعر شیعی دیگر فقط نام می می
نویسد. در حالی که شایسته بود اولاً به جای عنوان  ا را ھم میشعر یکی از آنھ

چند تن از علما و شعرای شیعه «نوشت  می» چند تن از علما و شعرای ھزاره«
ھا ذکر شود وابستگی قومی  و ثانیاً اگر لازم بود که وابستگی قومی شخصیت«

آن به تشیعّ  شد. گر چه در کتابی که عنوان علما وشعرای غیر ھزاره نیز ذکر می
توانست  اختصاص دارد برجسته کردن تعلقات قومی ضرورت نداشت و یزدانی می

ھای محترم ھزاره را در کتاب پژوھشی در تاریخ ھزاره ذکر  تعلقات قومی شخصیت
کند. ثالثاً علما و شعرای سایر طوایف شیعه مذھب که تعدادشان درگذشته به 

د و در سطح ملیّ نیز شھرت داشتند باید مراتب بیشتر از شعرا و علمای ھزاره بو
  .شدند معرفی می

حاج کاظم درحالی که افراد معمولی و ناشناسی چون ملاّ مسکین و رضا بیگ 
کند از  عنوان عالم و شاعر معرفی می سرخ ریش را از قعر زمین بیرون کشیده و به

ھا، علما و شعرای ارزشمند شیعی مانند: میرزا  مطرح ساختن شخصیت
الغفار بیدار، میرزا محمدنبی واصل، میرزا محمدقاسم شایق، میرمحمدحسن عبد

حسین ثاقب، سردار خوشدل محمدزایی، سیدّ محمدکاظم  شامل، میرزا غلام
بلبل، مولوی محمدحسن قندھاری، ملا محمدقاسم شاکر، میرزا فقیرحسین 

دیگر  ھا عالم و شاعر ا... میرعلی احمد حجّت و ده شیون، طالب کابلی، آیت
نماید. حاج کاظم به دلیل این که قوم نجیب ھزاره اکثریت شیعیان را  خودداری می
دھد،  ھای قومی شیعه اھمیتّ لازم را نمی دھد، به سایر اقلیت تشکیل می
تواند به متعصبّین مذھبی اھل سنتّ که برای شیعیان به عنوان اقلیت  چگونه می

رایان متعصبّ پشتون که به دلیل گ شوند و نیز بر قوم مذھبی حقی قایل نمی
بردار خود  ھای بزرگ اقوام غیر پشتون را مطیع و فرمان اکثریت قومی مجموعه

  .خواھند اعتراض نماید می
ھایش سادات  ھا در نوشته ـ حاج کاظم یزدانی مانند مبلغ و سایر مغولیست2

ممکن «د: نویس مظلوم را با نیش و کنایه مورد حمله و ھتک حرمت قرار داده و می
ای را که بر فضیلت ذاتی عرب و قریش  است افرادی پیدا شوند و احادیث مجعوله

ھا برای خود  دلالت دارند، از متون کتب حدیث استخراج نموده و بر اساس آن
گونه احادیث با روح اسلام و قرآن در  فضیلت ذاتی بتراشند که باید بدانیم چون این

بنابراین ھر فرد و یا ھر نژادی که برای خود  باشند... شک جعلی می تضاداند بی
امتیاز بی جھت قایل شود و خود را ذاتاً برتر ازدیگران بداند و یا مردم را در برابر 

  )٣٨»(خویش وادار به کرنش نماید عمل ابلیسی انجام داده است.
ھای زمان نامیده و تحت عنوان  یزدانی در جای دیگر گستاخانه سادات را ابوجھل

ای کم و  در ھر جامعه«کند:  چنین ھتاّکی می» ھای زمان را بشناسیم ابوجھل«
شوند که از ھرگونه تغییر و تحولّ و پیشرفت وحشت دارند.  بیش افرادی پیدا می

شوند. با افکار تازه و روشن  یمانند لته لای چرخ مانع حرکت تکاملی جامعه م
کننده ضدیت دارند. اینان در واقع ھمان ابوجھل، ابولھب و ابوسفیان زمان ھستند 

کوشند رسم و رواج قدیم را ھرچند که خرافی باشد حفظ کنند.  که با تمام قوا می
گفتند: حسبنا ما وجدنا  ھای زمان پیغمبر است که می منطق اینان منطق ابوجھل

این گروه ھمیشه خود را آقا و سرور جامعه پنداشته )... ١٠٣نا (مائده آیه علیه آبائ
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مزیتّ خاصی برای خود قایلند. دوست دارند مردم بنده و مرید آنان باشند و در 
  )٣٩»(شان کرنش کنند. مقابل

کند که در کتب حدیث احادیثی در فضلیت سادات  حاج کاظم یزدانی اعتراف می
نامد وجود دارد. امّا غیر محققانه و مغرضانه  می» قریش عرب و«ھا را  که او آن

ھا را از  بدون این که احادیث روایت شده در مورد فضایل سادات را ذکر نموده و آن
خواند  شناسی مورد بررسی و نقد علمی قرار دھد، ھمه را جعلی می نظرحدیث

اد اعلام اسلام و قرآ و به روش شعاری و تبلیغاتی احادیث مذکور را با روح ن در تضّ
 .کند می

ھای فاشیستی تحریف، تھمت و تبلیغات دروغین  یزدانی در این نوشته از حربه
نماید. کلمات عرب و قریش را به جای سادات ظاھراً بخاطر مغالطه  استفاده می

برد امّا شاید بداند که ھیچ آیه و حدیثی در فضیلت ذاتی  یا ملاحظاتی به کار می
چه در آیه  اند. چنان حتی در قرآن کریم اعراب نکوھش ھم شده عرب وجود ندارد و

الاعراب اشد کفراً ونفاقاً و اجدر الا یعلموا حدود ما «از سوره توبه آمده است:  ٩٧
تر و به جھل و نادانی  الله علی رسوله ـ اعراب در کفر و نفاق از دیگران سخت انزل

  ».احکام خدا سزاوارتراند
ضیلت سادات و چگونگی این فضیلت و نیز چگونگی به کار در رابطه با اثبات ف

ھا در  ھای تحریف، تھمت و تبلیغات دروغین از سوی مغولیست گیری شیوه
صفحات بعدی و قبلی مطالبی مختصری نوشته شده که پاسخ به اراجیف یزدانی 

 توان در آن مطالب تا حدی جستجو کرد. امّا به این نکته باید توجه داشت را نیزمی
کسی که خود را نویسنده، مؤرخ، محقق و مھمتر از ھمه طلبه و آخوند دانسته و 

دھد که با  لباس پیامبر را بر تن نموده است، چگونه به خود اجازه می
ھا را که  ای از انسان ھای ناچسب افراد و طایفه کاری، جوسازی و برچسب مغالطه

دھد  مل ابلیسی انجام میمنسوب به پیامبر ھستند ابلیس بخواند. او که خود ع
  خواند؟ است چگونه دیگران را ابلیس می» رو ابلیس آدم«و به تعبیر مولوی 

یزدانی گروھی را که به گفتهٔ او خود را آقا و سرور جامعه پنداشته و مزیتّ خاصی 
داشتن ازھر گونه تغییر و تحولّ و پیشرفت،  اند متھم به وحشت برای خود قایل

  .نماید کننده و حفاظت از رسم و رواج خرافی قدیم می و روشن ضدیت با افکار تازه
ھای ارتجاعی که برای  شک منظور یزدانی از گروه سروری طلب با آن ویژگی بدون

نمایان وخوانین ھزاره از ھر قشری و با ھر  شمارد روشنفکران، روحانی آن بر می
مانه است. منظور پی اندیشه و ھم باشد، چرا که او با آنان ھم ای نمی اندیشه

نامد سادات  ھا می ھا وابولھب ھا، ابوسفیان یزدانی از گروه مذکور که آن را ابوجھل
بود ملاحظاتی برای معرفی صریح آن گروه و  است. اگر منظورش سادات نمی

وجود نداشت. بعداً که زمینهٔ ملاحظات شکنی فراھم شد،  عناصر وابسته به آن
گروه را  این» عصری برای عدالت«و » امروز ما«ھای  رفقای یزدانی در نشریه

زاده مالستانی سال گذشته در مذمت سادات سنگ تمام  معرفی کردند؛ و علی
 .گذاشت

حالا باید دید که منظور یزدانی از تغییر و تحولّ و پیشرفت، افکار تازه و رسم و رواج 
و اقتصادی خرافی چیست؟ اگر منظور او تغییر وتحولّ و پیشرفت علمی، فرھنگی 

کسی از آن وحشت ندارد و عناصر و افراد  باشد در جامعهٔ شیعی ھیچ
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مؤثراجتماعی متدینّ و مسلمان اعم از سیدّ و دیگران چوب لای چرخ حرکت 
اند. سادات در تحولات  تکاملی جامعه در عرصهٔ پیشرفت و توسعه نگذاشته

جامعهٔ ھزاره  اجتماعی، سیاسی، علمی، فرھنگی و حتی افتصادی نه تنھا در
ھای شاخصی از سادات در صف مبارزان  اند. چھره بلکه در سطح ملی پیشتاز بوده

ضد استعمار و ضد استبداد و در میان علما و دانشمندان علوم پزشکی، 
مھندسی، ادبیات، ھنر، ریاضی، فزیک و ... طی نزدیک به یک قرن گذشته در 

  .اند و ماندگار داشته پیشرفت و توسعهٔ نسبی افغانستان نقش سازنده
ھای علمی، فرھنگی و اقتصادی  یقیناً منظور یزدانی تغییر و تحولّ و پیشرفت
ھا و باورھای مذھبی و  ھای ارزش نیست بلکه ھدف او تغییر و تحولّ درزمینه

  .باشد ھا می ھا و نظریات مغولیست مسائل صرفاً اجتماعی بر اساس خواسته
رد فضیلت و امتیازات انسانی واسلامی ذریّهٔ جعلی خواندن احادیثی که در مو

ھا،  پیامبر روایت شده است، تھمت و تبلیغات دروغین، تحریف حقایق و واقعیت
تحریف و کمرنگ ساختن مفاھیم دینی و مذھبی، استفاده از روش ناجوانمردانهٔ 

رفت ھا تغییر و تحولّ و پیش و... از نظر یزدانی و سایر مغولیست» بام و دو ھوا یک«
شود که چرخ تکاملی جامعهٔ ھزاره را به  و افکار تازه و روشن کننده محسوب می

آورد! ھر کسی که با این کارھا موافق نباشد مانند چوب لای چرخ و  حرکت در می
گردد. اگر  لای چرخ، مانع از حرکت تکاملی! جامعه می» لته«یا به تعبیریزدانی 

یک نژاد ھستیم و به نژاد خود فخر  ما«مرحوم آقای عبدالعلی مزاری بگوید 
دھند و اگر کسی از ذریّهٔ پیغمبر (ص) به  می» رھبر تاریخ!«به او لقب » کنیم می

آبا و اجداد خود که ھمه از نسل پیامبران الھی ھستند فخر » طھارت و نجابت«
  .شود خوانده می» روح اسلام و قرآن در تضاد!«کند، این کار او نژادپرستی و با 

نظر یزدانی پیشرفت و تحولّ در آن است که نژادپرستی خود را تحت عنوان قوم از 
کفر باالله من «فرماید:  صادق (ع) که می دوستی با استناد به این حدیث از امام

تبراء من نسبه و ان دق ـ بخدا کافر شده کسی که از نژاد و نسب خویش بیزاری 
و اصالت و نجابت نژاد و نسب توجیه کند » جوید، ھرچند این نسب پست باشد.

لا فخرلانساب، لا فخر للعربی «فرزندان پیامبر را با سوء استفاده از حدیث 
ھای ناروا  انکار نموده و با برچسب زدن» العجمی و لاالعجمی علی العربی علی

  .محکوم نماید
اندیشهٔ تازه و روشن کننده از نظر یزدانی آن است که خمس، زکات و به طور 

ھویت مذھبی «خوانده شود، » قانون شیره کشی!«وھات شرعیه کلی وج
تاجیک، » خر کوه سلیمان«، پشتون »ھویت نژادی ھزاره«دشمن » شیعه

و... پنداشته » ھای زمان ابوجھل«، »جاسوس نسب«وسادات » سیکتاریست«
 .شود

ھا باید گفت، کسی که مسلمان معتقد است  به دور از ھر گونه تعلقات و گرایش
ای که مھر علی (ع) و محبت زھرا (س) و پیامبر  وص شیعهٔ دل سوختهو بخص

دھد که مانند مبلغ،  ای به خود اجازه نمی (ص) را در دل دارد به ھیچ بھانه
نما این چنین  ھای طلبه زاده مالستانی و سایر مغولیست صادقی، یزدانی، علی

مبلغ از تکفیر و تفسیق  گستاخانه به جان سادات و ذریّهٔ پیغمبر افتاده و به گفتهٔ 
ھراسند در خور تأمل  ھم نھراسد. ھمین که این آقایان از تکفیر و تفسیق نمی
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خدا و روز قیامت داشته و صالح است از این که  فراوان است. کسی که ایمان به
ھا  ترسند. آیا مغولیست ھا نمی ترسد امّا مغولیست گرفتار کفر و فساد شود می

ناپذیر ھستند  بدّ بوده و دارای عقاید اسلامی محکم و خللعناصر مؤمن و متع ھمه
  ترسند؟ که از کفر و فساد نمی

یک از سردمداران  نما نشان داده است که ھیچ ھای مسلمان عملکرد مغولیست
آنان عناصر مؤمن، متعبدّ و خداترس نبوده و از ھیچ عمل غیرانسانی و مخالف 

اند. قتل نفس،  شان دریغ نورزیده انیھای شیط اسلام برای برآورده شدن خواسته
اموال مردم و انواع فساد اخلاقی و فکری کارنامهٔ آنان را در طی حدود سه  غارت

جا بخاطر حرمت قلم و مصالح جامعه از ذکر  دھد. در این دھهٔ گذشته تشکیل می
نمایان آنان از به  ھا و بخصوص روحانی موردی جنایات ضد بشری مغولیست

شود و الا اسناد، شواھد و  خودداری می… ا الاسلام گرفته تا آیت حجّت اصطلاح
نمایان  مدارک زیادی در رابطه با فساد اجتماعی، اخلاقی وفکری روحانی و طلبه

مغولیست وجود دارد. روحانی نمایان مغولیست کاملاً مصداق دین فروشان 
ی خود فاسدی ھستند که سردار مھردل خان مشرقی چھرهٔ آنان را در مثنو

  :ترسیم کرده است. بخشی از اشعار مشرقی در این رابطه چنین است
  ظاھر انسانند و در باطن چو دیو
  خلق را از ره برند با رنگ وریو

  کارشان نبود بجز مکر و فسون
  رھزن خلقند دایم از فنون
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